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 1400.12.15خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی/ یکشنبه 

  اللهرحمه پیرامون نهی غیری و نقد امام اللهرحمه جلسه نود و یکم: فرمایشات مرحوم خوئی

 نسبت به این دیدگاه

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

نزاع    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خوئی   بيان فرمودند نهی نفسی تحریمی را داخل محل  بود، ایشان 

شود دید اما  خواهيم بگویيم نهی تنزیهی را دو صورت میه ما می دانيم و در مورد نهی تنزیهی مشکلی نداریم البتمی

خاطر توانيم مسئله را داخل در محل بحث کنيم به ای که به اصل عبادت بخورد آن محل بحث است و مینهی تنزیهی 

بحث  اینکه اگر نهی تنزیهی به ذات عبادت خورد بحث امکان تقرب با عبادتی که ذاتش مورد نهی تنزیهی است محل  

جهت لا فرق بين تحریم و تنزیه، اصلاً فرقی نيست  شود با چنين عبادتی تقرب حاصل شود و ازاین گيرد و نمی قرار می

 کند با توضيحاتی که گذشت.  بله آن نهيی که به ضمائم بخورد، به ذات عبادت نخورد آن دلالت بر صحت می
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 پیرامون نهی غیری   اللهرحمه فرمایشات محقق خوئی

 نهی غیری  تصویر

فرماید: اما نهی غيری، بنا بر اینکه نهی غيری داشته باشيم نهی غيری کجا بود؟  در مورد نهی غيری می  اللهرحمه محقق خوئی  

کنند که در مسئله »دلالت امر به شیء بر نهی از ضد خاص« است که گفتيم  قبلاً هم اشاره کردیم، ایشان هم اشاره می 

آید، از امر به ازاله، نهی از صلاۀ دربياید آن موقع نهی از اکل، نهی غيری است اما نهی  میاز امر به صلاۀ، نهی اکل در

در عبادت نيست، نهی از صلاۀ، نهی غيری است که نهی در عبادت است اگر من نهی غيری در عبادت را بر اساس  

عبادت یعنی نهی غيری از صلاۀ، فساد   قبول ملازمه امر به شیء با نهی از ضد پذیرفتم باید ببينم که این نهی غيری از

 آورد؟  آورد یا نمیمی

 کنند. نهی غیری دلالت بر فساد نمی 

خاطر  فرماید نه، نهی غيری لایدل علی الفساد بوجهه ما اینجا فساد نداریم، چرا فساد نداریم؟ به می  اللهرحمه آقای خوئی  

دهد که ذات این عمل  ستکشاف مبغوضيت کنيم، آن نشان نمیتوانيم از نهی غيری ااینکه مفصلاً در بحث ضد گفتيم نمی 

مبغوض مولاست، اگر از آن استفاده مبغوضيت نکردیم و درنيامد که ذات عمل مبغوض مولاست آن موقع فقط از آن  

به  آید که این عمل امر ندارد، اگر امر نداشت دليلی هم برای مبغوضيتش نداشتيم، امر فعلی ندارد چون الان این درمی

آید آن موقع از جهت صحت عبادت، صحت عبادت  آن نهی خورد اما چون نهی غيری است و از آن مبغوضيت درنمی

متوقف بر امر نيست، قبلاً در بحث تعبدی و توسلی ثابت کردیم که صحت عبادت متوقف بر امر نيست؛ بنابراین، این 

مانع این نيست که این عبادت باشد، چرا مانع نيست؟  امر ندارد، نبود امر هم  عمل مبغوض نيست که فاسد باشد ولی 

خاطر نهی  توانم با ملاک و محبوبيت کار کنم، این ملاک را دارد، ملاکش محبوب مولاست اما الان مولا به چون می

 کند.  غيری به آن امر نمی 
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 آسان نبودن احراز ملاک محبوبیت و احراز ملاک با امر ترتبی 

آنجا گفتيم احراز ملاک آسان نيست، تخرّس به غيب است این که الان امر ندارد از کجا    :فرمایدمی  اللهرحمه   بعد آقای خوئی

خواهم، باید ملاک احراز  توانم احراز کنم ملاک دارد؟ برای عبادیت عبادت نياز به امر ندارم اما احراز ملاک می می

شود  پذیر نباشد، عبادت خراب میم احراز ملاک امکان شود تا بتوانم عبادت کنم اگر نتوانم احراز ملاک کنم، اگر برای

دهد که  نه از باب اینکه امر لازم است، از باب اینکه ملاک محرز نيست؛ لذا اگر یادتان باشد خود ایشان هم تذکر می

يم،  خاطر اینکه امری برای صحت عبادت داشته باش خواهيم به ما در آنجا گفتيم دنبال ترتب هستيم اما ترتب را نمی 

احراز امر ترتبی برای   اللهرحمه   خواهيم برای اینکه از طریق امر، احراز ملاک کنيم؛ لذا برای مثل محقق خوئیترتب را می 

احراز ملاک ضرورت دارد و ایشان هم قائل به ترتب است با آن تفصيلی که دادند که اگر توانستم امر ترتبی را درست  

است که تقریباً مفصل این    اللهرحمه  لاک عبادت کنم این سازمان فرمایش محقق خوئیتوانم با مآید و میکنم، ملاک درمی 

نعم مع فرض عدم  فرمایند: »را در مسئله نهی از ضد از زبان مبارک ایشان و عبارات ایشان قبلاً استفاده کردیم؛ لذا می 

لترتب علی ما اوضحناها هناک نعم لو لم نقل  ذلک قلنا بصحتها من ناحيۀ االامر بها لایمکن کشف الملاک فيها الا انه مع 

 به فلامناص من الالتزام بفساد«  

گویيم  آید، راهی برای احراز ملاک نداریم که بعد با ملاک عبادت کند چون میاگر ترتب را درست نکنيم فساد می 

صد محبوبيت و ملاک،  عبادت آن عملی است که باید قربی باشد، قربت و تقرّب در آن محرز باشد، قصد قربت یعنی ق

توانم احراز ملاک کنم چون نهی غيری امر را از بين برده و بدون امر، احراز ملاک راه ندارد، تخرّس به غيب  اینجا نمی

 هم امکان ندارد.  

طور که نهی نفسی، تحریمی نفسی فساد  پس نهی غيری نه از باب اینکه خود نهی فسادآور است که من بگویم همان

طور نيست پس نهی  قرب با زجر نفسی امکان ندارد من بگویم تقرب با زجر غيری امکان ندارد نه اینآورد و تمی

خاطر دانيم، نهی غيری مانع امر است، به دانيم چون در عبادیت عبادت قصد امر را لازم نمیغيری را مانع عبادت نمی

ی نداریم، اگر توانستيم احراز ملاک کنيم عبادت  آورد، امر فعلنهی غيری امر نداریم اما نهی غيری خودش فساد نمی 

و قد تحصل من  فرماید: »شود؛ لذا ایشان میکنيم، هيچ اشکالی هم ندارد، اگر نتوانستيم احراز ملاک کنيم دیگر نمیمی
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لعبادۀ اما  ذلک ان الداخل فی محل النزاع فی مسألۀ هذه انما هو النهی النفسی التحریمی و النهی التنزیهی المتعلق بذات ا

 بقيۀ اقسام النواهی فهی خارجۀ عنه« 

 الله رحمهکمکی به عبارت مرحوم خوئی  

داشته باشيم. ایشان چون نهی غيری را بيرون کرد دیگر نيازی به بحث   اللهرحمه  از اینجا کمک دیگری به بيان محقق خوئی

شد به  تقسيم می   اللهرحمه   ر عبارت آخوندتبعی و اصلی نيست چون نهی نفسی که قطعاً اصلی است، نهی غيری بود که د

دهم دیگر  گوید نهی غيری را داخل بحثم قرار نمیاصلی و تبعی، ایشان اصلاً نهی غيری را بيرون کرد، وقتی ایشان می

 نيازی ندارم درباره نهی غيری تبعی بحث کنم.  

 الله رحمه  دخول نهی غیری در محل بحث از نگاه مرحوم آخوند

این بود که نهی غيری داخل بحث ماست و چون نهی غيری   اللهرحمه که نهی غيری را وارد کرد، عبارت آخوند  للهارحمه   آخوند

آمده که غيری اصلی داخل بحث ماست؟ یا غيری تبعی هم داخل بحث ماست؟  بحث ماست این سؤال پيش داخل  

گيرد ولی این در فضایی بود که نهی غيری  بحث را دلالی کرد، گفت تبعی ولی ملاک بحث آن را می  اللهرحمه   چون آخوند

غيری که داخل شد باید اصلی و تبعی  اصليا«  کما لا وجه لتخصيص النهی بالنفسی فيعم الغيری اذا کان  داخل باشد »

و اما اذا کان تبعيا فهو و ان کان خارجا عن محل البحث لما عرفت انه فی دلالۀ النهی و التبعی منه من آن بحث شود »

د،  گفت اگر حرمت بياید حرمت با فساد ملازمه دار  اللهرحمه   چرا؟ چون آخوند مقولۀ المعنی الا أنه داخل فيما هو ملاکه«  

اگر حرمت درست شد، حرمت چه نفسی باشد چه غيری باشد چه غيری اصلی باشد که مورد التفات است چه غيری  

گيرد، ملازمه حرمت با فساد، استحقاق  تبعی باشد که مورد التفات نيست آن ملاک بحث که ملازمه هست آن را می

 دخالت ندارد.   اللهرحمه  عقوبت با بيان آخوند
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اقتضا کرد که غيری داخل شود بعد این سؤال پيش آمد که آیا غيری تبعی هم    اللهرحمه   ان فرمایش آخوندحال سازمایعلی 

بيان کرد که نه، در عنوان بحث نيست چون عنوان سر دلالت غيری تبعی مورد التفات    اللهرحمه   داخل است یا نه؟ آخوند

شکل بگيرد دلالت اشاره هست آن بحث وجوب مقدمه    نيست تا دليل بخواهد بر آن دلالت کند و اگر دلالتی بخواهد 

گيرد، ملاک بحث، ملازمه حرمت واجب یا اقلّ حمل چون مقصود نيست، مورد التفات نيست ولی ملاک بحث آن را می 

اصلاً غيری را کنار گذاشت گفت نه، مسئله ما مبغوضيت است، هرچه مبغوض مولاست، آن    اللهرحمه   است. آقای خوئی

و این هم تکمله ولو ایشان در عنوان بحث، تبعی    اللهرحمه   دهد، این فرمایش آقای خوئیست که اجازه تقرب نمیمبغوضيت ا 

 را نياورده ولی ریشه نياوردن او معلوم است. 

 در عنوان بحث  اللهرحمه  بررسی و نقد دیدگاه مرحوم خوئی

کنيم ولی باز دعوا سر این رفت که محل  بعداً بحث می اینجا باز آن نکته مهم را باید یادآوری کنيم، درباره اصل مدعا 

گویم، الان شما نهی غيری را در محل نزاع آوردید ولی آن را رد کردید، با این بيان بنده تبعی را هم در  نزاع را می

حث  خواهيد درباره محل نزاع ب محل نزاع آوردید ولی آن را رد کردید. دوباره همان نکته فنی ماست، شما وقتی می

کنيد باید حواستان را بدهيد، محل نزاع یعنی همين که الان گفتيم نه قول مختار، قول مختار شما این است که نهی  

غيری بيرون است، بيرون باشد، قول مختار شما این است که ملازمه سر حرمت و فساد نيست، سر مبغوضيت و فساد  

مبغوضيت ذاتی نداشته باشد یعنی در موارد نهی غيری، است؛ لذا اگر یک حرام غيرمبغوضی وجود داشته باشد که  

خاطر اینکه امر به اهم فعليت پيدا کرده، این مختار شماست، درست یا  صلاۀ مبغوضيت ذاتی ندارد، فعلاً امر ندارد، به 

،  کنيم اما مسئله مهم این بود که محل نزاع هست پس اختيار شما یک مسئله هست غلط بودن مختار شما را بحث می

با این توضيحاتی که دادم گفتيم چون غيری در   محل نزاع یک مسئله دیگر است کمااینکه تبعی عرض کردم الان 

 شود، فقط نفسی است، نفسيش هم که هميشه اصلی است.  ملازمه دخالت ندارد تبعيش هم دیگر اصلاً مطرح نمی 

دهيم یک حيث است، مختار ما  حل نزاع دخالت می آن سازمان را باید از دست ندهيم؛ لذا به نظر ما عناوینی که در م

در    اللهرحمه   و آخوند  اللهرحمه   در مسئله حيث دیگری است حالا درباره مختار در این بابت و ارزیابی فرمایشات محقق خوئی
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،  شودرسد بر اساس آن سير عقلائی، عنوان محل بحث از اینها اعم می مدعا آن را بحث خواهيم کرد اما به نظر می 

 شود. محل بحث است و چون محل بحث است همه داخل می 

در شمولیت بحث نسبت به نهی تنزیهی و غیری و تبعی و نقد   اللهرحمه بیان امام

 توسط ایشان اللهرحمه مرحوم خوئی

کنيم،  ا بحث می ر  اللهرحمه  و فرمایشات استادشان حضرت امام  اللهرحمه  الله فاضلحالا فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت

مقایسه   اللهرحمه   را با فرمایش امام  اللهرحمه   رابطه داشته باشيم بعد فرمایش آقای فاضلدراین  اللهرحمه   مرور مختصری سر فرمایش امام

شان نشان دادند که مسئله هم  طور که قبلاً امر اولشان عنوان بحث را درست کردند، امر ثانی همان  اللهرحمه کنيم، امام  می

الامر الثالث فی شمول البحث للنهی التنزیهی  را هم نقد کردیم »  اللهرحمه  عقلی است هم لفظی که ما با آن فرمایش آقای خوئی

و الغيری و التبعی ان محط البحث اعم من النهی التحریمی و التنزیهی و النفسی و الغيری و الاصلی و التبعی لأن کلها  

د من ادعی ان عدم الامر یکفی فی الفساد کشيخنا البهائی و ینکر الامر الترتبی«  ولو عن )محل نزاع هست(  محل النزاع  

خواهد  فرماید شما اگر گفتيد که عبادیت عبادت امر میکند، امام میرا هم نقد می   اللهرحمه   محتوای آقای خوئی  اللهرحمه   الان امام

ست پس عبادت فاسد است اما به عدم امر، شما دنبال  در جایی که نهی غيری داریم، امر نداریم این مقدارش که مسلم ا

کنند یعنی مختار شما این است که عدم  شود، خيلی قشنگ نقد می می  اللهرحمه   فساد هستيد. الان نقد محتوای آقای خوئی

آورد دیگر  گوید نه، عدم امر فساد می می  اللهرحمه   خواهد اما شيخ بهائیآورد چون عبادیت عبادت امر نمی امر، فساد نمی 

  نياز به ترتب ندارم چون همين که امر نباشد، فاسد است و امر ترتبی نيست پس فساد هست. در این نگاه حضرت امام 

گوید محل نزاع هست ثانياً: در محل نزاع بودن کافی است کسی استدلالی داشته باشد،  هر دو نکته هست اولاً: می   اللهرحمه 

زاله دارم، نهی از صلاۀ دارم و چون نهی از صلاۀ دارم، امر به صلاۀ ندارم ولو امر ترتبی، بگوید امر به شیء یعنی امر به ا

است، به نظر ما این مدل، مدل    اللهرحمه خاطر اینکه امر ندارم. این مطلب مهم امام  پس صلاۀ باطل است، از چه باب؟ به 

کنم، یکبار از باب عدم ملاک درست  می  منطقی و دقيقی است، من فساد عبادت را یکبار از باب عدم امر درست

رابطه نزاع دارم و نهی غيری داخل در بحث است بعد یک  کنم پس دراین کنم، یکبار از باب مبغوضيت درست می می
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لکون ترخيص دليلا  داد »که تفصيل می  اللهرحمه   آن فرمایش آقای خوئیو توهم أن التنزیهی خارج«  آید »ای پيش می مسئله 

 أو ان الکراهۀ مؤولۀ باقليۀ الثواب باطل«   علی الجواز

این هم انصافاً مطلب دقيق و درستی است، در کراهت هم اگر خواستيد قسم اول را هم بحث کنيد دوراه داشتيد، بگویيد  

توانيم بحث کنيم،  ترخيص دليل جواز است، یا بگویيد که اصلاً این نهی ارشادی است، روی خود این هم میکه همين 

فرمایش   به  بعد اشکالاتی هم  کنيم  را جمع  ایشان بحث  عبارات  اساس  بر  تا  کنيد  را ملاحظه  ایشان  حالا عبارات 

بر محمد و آل محمد   خواهيم کرد به برکت صلوات اللهرحمه الله فاضل استادمان حضرت آیت 
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 1400.12.21شنبه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

 در محل بحث بودن نهی تنزیهی  اللهرحمه  جلسه نود و دوم: بیان دو نکته امام

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و 

 مرور مباحث گذشته

بود، ایشان فرمودند بحث ما اختصاص به نهی تحریمی ندارد بلکه نهی    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام  

گيرد و برای اینکه این مسئله را توضيح بدهند، غيری اصلی حالا غيری تبعی  تنزیهی، نهی نفسی و نهی غيری را می

ادعا فرمودند که اینها    اللهرحمه   « اصلی و تبعی را قبلاً توضيح دادم، امام لان کلها یش غيراصلی چرا، فرمودند: »که سر جا

 ولو عند من ادعی ان عدم الامر یکفی فی الفساد«  همه محل نزاع هستند »

لو از باب اینکه وقتی نهی  فعلاً به حيث حد وسطِ افاده اقتضاء فساد کار نداریم بالاخره اگر این نهی، فسادآور بود و 

شود دانم بالاخره فساد محقق می فعلی است، امر فعلی نيست و ترتبی وجود ندارد و در عبادیت عبادت امر را لازم می 

گویند اگر بخواهم حيث دلالت نهی بر فساد را بحث کنم دیگر فرق  این نکته مهمی در فرمایش ایشان است، ایشان می 

برد بالاخره  چه چيزی است، همين که آمدن نهی و فعليت نهی، فعليت امر را از بين می  کند که حد وسط فسادنمی

افتد و در امر به  بنابراین است که الان امر به ازاله، فعلی است و امر به ازاله که فعلی شد، امر به صلاۀ از فعليت می 

توانم مسئله  به صلاۀ را از دست دادم دیگر نمیآید و فعليت امر  دهم و امر به ازاله می صلاۀ وقتی امر را از دست می
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فساد را از باب عدم امر تبيين    اللهرحمه   کنند ولو اینکه نزد مبنای شيخ بهائیعبادیت عبادت را با امر درست کنم لذا تعبير می

حد وسط تحقق فساد  که اینجا ناگزیریم مسئله فساد را قائل شویم و    اللهرحمه   کنم و لذا نشان دادند خلافاً لمحقق خوئی

 برای ما مهم نيست.

 الله رحمهباطل بودن خروج نهی تنزیهی از محل بحث در بیان امام 

های شما درست است  توانم خارج بدانم، بگویم این حرفبعد از اینکه وارد آن بحث شدند که آیا نهی تنزیهی را می 

تنزیهی؟ »  لکون ترخيص دلدر غير نهی  التنزیهيۀ خارج  الجواز«  و توهم أن  در    اللهرحمه  که دیدید محقق خوئیيلا علی 

و بگویم بله بعضی  »ان الکراهۀ معولۀ باقليۀ ثواب«  تفسيری این را بيان کردند، گفتند ترخيص دليل جواز است یا اینکه  

  خورد ولی نهی به ضمائم عبادت خورده و مسئله اقليت ثواب که حالا این را توضيح جاها نهی به خود عبادت نمی 

توانم با مبنای  من نمیاولاً لأن ذلک رأی قائل به«  »باطلٌ؟  ها باطل است چرا  فرماید این حرفمی  اللهرحمه   دهم، اماممی

کسی ممکن است  و یمکن أن یعتقد غيره أن النهی التنزیهی ایضاً مانع عن التقرب«  خودم محل نزاع را تعيين کنم »

هی تنزیهی هم مانع تقرب است که حالا این را توضيح خواهم داد، همان  طور که نهی تحریمی مانع هست نبگوید همان 

، این را اللهرحمه  داشتند شاگردان نائينی اللهرحمه با مرحوم آقای مظفر  اللهرحمه   دو دیدگاه بود، همان نزاعی بود که مرحوم آقای خوئی

 دهيم. توضيح می 

 شود؟. در حیث تقرب با کدام ملاک کار می 1بیان دو نکته: 

اما حالا دو نکته هست: یکی توضيح این نکته که در حيثيت تقرب باید با کدام مسئله کار کنم؟ با مبغوضيت کار کنم؟   

خاطر اینکه مبغوضيت چه  شود تقرب پيدا کرد؟ با حيثيت به با مانعيت نهی از برای تقرب کار کنم و بگویم با نهی نمی 

کند که  اینجا به این نکته اشاره می  اللهرحمهحيثيت مفسده باید کار کنم؟ امام    شدید و چه قوی آن مانع تقرب است؟ یا با

خواهم محل  محل نزاع را تبيين کند، وقتی می تواند  ممکن است اینجا مبانی در این قضيه فرق کند ولی مبنای من نمی



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         10
 

نزاع را تبيين کنم باید محل نزاع را بگونه ای تبيين کنم که با همه مبانی بشود کارکرد، خاطرتان هست ایشان اشاره  

توانيم در تبيين محل نزاع، مبنای مختارمان را قرار ای که عرض کردم چند بار بحث شد که نمیکند به همان نکتهمی

تواند مبنای خودش را محل نزاع  هيم، اینجا اختلافاتی ممکن است وجود داشته باشد که در این اختلافات آدم نمی بد

 بحث کند. 

توان مبنای مختار را در تبیین محل  مبنی بر اینکه نمی الله رحمه بیان مرحوم مظفر

 نزاع دخالت دهیم. 

در   اللهرحمه  ، اختلاف این بود که مرحوم آقای مظفر اللهرحمه  خلافاً لآقای خوئیخواندیم    اللهرحمهاین مطلب را با مرحوم آقای مظفر   

انما ذکروه من الثمرات مختص بالضد الخاص فقط و العمدۀ  ثمره مسئله »دلالت امر به شیء بر نهی از ضد« فرمودند: »

بعد شروع کردند این را  قتضاء«  فيها هی صحۀ ضد اذا کان عبادۀ علی القول بعدم الاقتضاء و فساده علی القول بالا

گشت که باید این مبنا را قبول کنيم که نهی غيری فسادآور است، ایشان تعبير توضيح دادند، توضيحش به این برمی

ظهورها یتوقف علی امرین القول بان النهی فی العبادۀ یقتضی فسادها حتی النهی الغيری خوبشان آنجا این بود که » 

یا خصوص  »لایقتضی فساد العبادۀ«  ی هم باید فساد بياورد اما اگر کسی گفت نه، نهی مطلقاً  نهی غيری تبعالتبعی«  

والحق ان  داد » این را توضيح داد توضيحی که می   اللهرحمه  بعد آقای مظفر »لایقتضی الفساد فلاتظهر الثمرۀ ابداً«  نهی تبعی  

يق ذلک فی موضعه و استعجالا فی بيان هذا الامر نشير  النهی فی العبادۀ یقتضی فسادا حتی النهی الغيری و سيأتی تحق

إن اقصی ما یقال فی عدم اقتضاء النهی التبعی للفساد هو أن النهی التبعی  گوید »بعد آنجا دو مبنا را هم می اليه اجمالاً«  

دلالت    خواهند بگویند نهی اگر نهی نفسی باشد، نهی از کذب است،می لایکشف عن وجود مفسدۀ فی المنهی عنه«  

کند بر اینکه منهی مفسده ذاتی دارد، مثلاً نهی از شرب خمر است مفسده ذاتی دارد، نهی از غيبت است مفسده ذاتی  می

دارد اما اینجا نهی از صلاۀ در مواقعی که امر به ازاله وجود دارد، صلاۀ که مفسده ذاتی ندارد پس اگر مفسده ذاتی بود  

ر نهی غيری که مفسده ذاتی وجود ندارد چه دليلی بر فساد داریم؟ بعد مرحوم آقای  آید این یک مبناست اما دفساد می 

این حرف، حرف غلطی است ولو اینکه این  و هذا ليس بشیء و ان صدر عن بعض اعاظم مشایخنا«  فرموده »   اللهرحمه  مظفر 
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نائينی را محقق  »   اللهرحمه   حرف  بشیء؟  ليس  اقائل است چرا  و  القرب  المدار فی  ليس علی وجود  لان  العبادۀ  لبعد فی 

 المصلحۀ و المفسدۀ فقط«  

خواهيم بگویيم تقرب با نهی غيری امکان ندارد،  چون در مسئله قرب در عبادت کاری به مصلحت و مفسده نداریم، می

ت تشبيها  فانه من الواضح ان المقصود من القرب و البعد من المولی القرب و البعد المعنویاتقرب با نهی امکان ندارد »

یکن الشیء مرغوبا فيه للمولی فعلاً لایصلح لتقرب به اليه و مجرد مصلحۀ فيه لایوجب  بالقرب و البعد المکانيۀ و ما لم 

شود که باید بگویم  تقرب به ما ابعدنا عنه امکان ندارد، خلاصه مسئله این میمرغوبيته له مع فرض نهيه و تبعيده«  

واسطه مبغوضيت است یا مبنا در فساد، وجود مفسده ذاتی است  کان عدم تقرب به ملاک در فساد، مبغوضيت است و ام

 یا مبنا در فساد، عدم الامر است کاری به حيث نهی نداریم.

 در تبیین محل نزاع  الله رحمه  بیان مبنای امام

توانی با  باشيد ولی تو نمی خواهد بگوید توجه کنيد اینجا ممکن است شما در فساد مبانی مختلف داشته  می   اللهرحمه  امام 

گویی چون امر به اهم دارم، امر به مهم ندارم و ترتب را هم قبول  مبنای خودت محل نزاع را تبيين کنی، یکبار می 

گویی امر دارم اما نهی دارم، نهی که  شود، یکبار می ، فساد از باب عدم امر درست میاللهرحمه  ندارم مثل نظریه شيخ بهائی

آورد چون این الان مبغوض مولاست ولو در آن مفسده ذاتی نيست. یکبار  ری دارم، نهی غيری فساد می دارم، نهی غي

توانم  گویی امر ندارم، نهی دارم پس در این نهی، مبغوضيت مطرح نيست، باید احراز مصلحت کنم، مصلحت را می می

 ود.  ب اللهرحمه   با امر درست کنم ولو امر ترتبی که در فرمایش آقای خوئی

گوید ممکن است اینجا مبانی متفاوت باشد اما اختلاف مبانی با هم تأثيری در  می  اللهرحمه   این است، امام  اللهرحمه  سازمان امام

توانم بر اساس قول مختار خودم تبيين کنم، محل  بحث ندارد، اگر بخواهم محل نزاع را تبيين کنم، محل نزاع را نمی 

کلها محل النزاع«  ن کنم که با جميع اقوال سازگار باشد و لذا تعبير ایشان تعبير مهمی است »نزاع را باید بگونه ای تبيي

و مجرد کون قوله خلاف ای، ولو عند فرد دیگری بگونه دیگری، مبنا این است »گونهبه  اللهرحمه   ولو عند مثلاً شيخ بهائی 

 التحقيق عند آخر لایوجب خروجه عن محط البحث«. 
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شود که نهی زیهی در شریعت نسبت به عبادت سبب نمی. نبود نهی تن2

 تنزیهی محل بحث نباشد.  

حالا این را    -گوید  می   اللهرحمه   بحث دیگر این است که بگویم اصلاً نهی تنزیهی در شریعت نسبت به عبادت ندارم، امام 

شود که بگویم محل  سبب می  ولی بازهم اگر چنين چيزی باشد آیا چنين مطلبی باز  - دهيم  هم برای شما توضيح می

نزاع نيست؟ این بازهم از آن نکات بسيار خوب ایشان است، اگر ادعا کردم که تعلق نهی تنزیهی به خود عبادت وجود  

 اللهرحمه   ندارد بلکه به خصوصيات لاحقه به عبادت است لابنفسها اگر چنين حرفی زدم که از آن فرمایشات محقق نائينی

که آن را    -کند؟ یا نه، اگر گفتم اینجا نهی تنزیهی را باید حمل به اقليت ثواب کنم  عوض میاست آیا این بحث را  

شود که ادعا کنم پس نهی تنزیهی خارج  راه دیگری است؟ اگر چنين مطلبی پيش آمد سبب می   -دهيم  توضيح می 

اینکه این نهی در عبادت حمل    است؟ یا از باب اینکه به خود عبادت نخورده به خصوصيات لاحقه خورده؟ یا از باب

گوید این حرف هم ضعيف است کمااینکه آن حرف ضعيف بود که مبنای مختار  می  اللهرحمهشود؟ امام  بر اقليت ثواب می

خودم را مبنای نزاع در فساد عبادت قرار بدهم در حيث وجود نهی و فساد عبادت که توضيح کامل آن را دادیم آن  

واهم مبنای خودم را در تعلق نهی به خود عبادت، نهی کراهتی یا ضمائم عبادت یا تحليل  ضعيف بود، این هم که بخ

 نهی کراهتی به اقليت ثواب این را مبنا قرار بدهم این هم ضعيف است. 

 الله رحمه  به عبارت مرحوم آخوندتوضیح مسئله باتوجه

نهی کراهتی را در عبادات   اللهرحمه   خواندیم، آخوند  اللهرحمه  قبلی مطلب مهمی را از آخوندتوضيح مسئله این است که در بحث  

چنين حرف مهمی زد و گفت ما سه نوع نهی در عبادت داریم، کسی    اللهرحمه  به اینکه آخوندسه قسم کرد، چطور باتوجه 

یا بگوید نهی هم اگر به عبادت بخورد به    خورد،بگوید اصلاً نهی در عبادت نداریم، هيچ نهيی به خود عبادت نمی

کنم حالا اگر بعد لازم شد عبارت خود محقق  اقليت ثواب خورده، این نکته نياز به توضيح دارد، اجمالاً عرض می

 الله رحمه   کنيم که معطل نشویم، آقای خوئیملاحظه شود چون تفصيل اینها را قبلاً خواندیم مقداری احتياط می  اللهرحمه نائينی  
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آنجا گفتيم منهی ما، بودن در    لاتصل فی مواضع التهمۀ«فرماید » آنجا بيان فرمودند که سه نوع نهی داریم یکبار می

موضوع تهمت است؛ لذا یک عنوان بودن در موضع تهمت داریم که منهی عنه هست، یک عنوان صلاۀ داریم که مأموربه  

هست یعنی بودن در موضع تهمت، ممکن است با صلاۀ    هست، نسبت بين این دو عنوان هم عموم خصوص من وجه

باشد ممکن است بی صلاۀ باشد، صلاۀ ممکن است با بودن در موضع تهمت جمع شود ممکن است نشود، آنجا دو  

عنوان داشتيم پس آنجا روشن است که نهی به صلاۀ نخورد، نهی به کون فی موضع التهمۀ خورده، این حرف درستی 

 است. 

از عبادات مکروهه آورد، »لاتصل فی الحمام« بود، اینجا چطور است لاتصل فی الحمام    اللهرحمه   ه آخوندقسم دوم را ک

گوید ایقاع صلاۀ در  توانيم بگویيم مطلق بودن در حمام کراهت دارد، اینجا قائل میکار باید بکنيم؟ اینجا دیگر نمیچه

اش، اصطلاح طبيعت صلاۀ یک حکم دارد، تشخص حمامی ه حمام کراهت دارد یعنی ضميمه مکروه هست نه خود صلاۀ ب

گوید ببينيد خود صلاۀ منعی  متخصص کردن ماهيت صلاۀ به خصوصيت کون در حمام بودنش که قبلاً شرح دادیم می 

توانست در مسجد تحقق پيدا کند،  توانست یک ماهيتی باشد که در حمام تحقق پيدا کند، میندارد بنابراین صلاۀ می

نست در خانه تحقق پيدا کند، خصوصيت تحقق در حمامش با خصوصيت تحققش در مسجد، با خصوصيت  توامی

 هایشان تخصص وجودی آن ماهيت بود باز کاری به طبيعت صلاۀ نداشت.  تحققش در خانه، تخصص 

العاشور«  قسم سوم در   اینجا دوراه حل وجود داشت: یک  »لاتصم یوم  حل، راه بود، نهی از روزه روز عاشورا که 

فرمود ما دو مستحب متزاحم داریم، یکی صوم بما هو صوم است، یکی ترک  می  اللهرحمه   بود که آخوند  اللهرحمه   حل آخوندراه

فهميم آنجا یک عنوان ارجحی وجود دارد که  بيت از ترک این روزه ما میاهل به سيره  صوم روز عاشوراست و باتوجه

تحليلش این    اللهرحمه   کند بر فعل صوم و آنجا دو مستحب متزاحم داریم یعنی آخوندترک صوم روز عاشورا را ارجح می

، تشبه  لعنهم اللهاميه  به نام تشبّه به بنی بود که کراهتی به این معنا نداریم، نظر دیگر این بود که بگویيم یک عنوانی وجود دارد  

 شود.  منهی است، صوم مستحب است آن موقع نسبت تشبّه با صوم، نسبت عموم و خصوص من وجه می   لعنهم اللهاميه  به بنی 

دو  هم که تزاحم    اللهرحمه  بر اساس تحليل ما اینجا تشبّه و صوم، عين کون در موضع تهمت است با صلاۀ، بر مبنای آخوند

یکی هم یعنی تخصص آن طبيعت به خصوصيت وجود است این مستشکل  مستحب هست کمااینکه این دو مورد آن
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نائينیمی به آن    اللهرحمه   گوید پس نهی به عبادت نداریم، این یک بخش، یک بخش دیگر داریم که ممکن است محقق 

ماند تا بنده در  حالا آن اقليت ثواب هم می  شودتمسک کند آن مسئله اقليت ثواب است؛ بنابراین حرف او درست می 

تفصيل بدهيم و بعد هم در خدمت شما باشيم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  جلسه آتی آن را هم 
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 1400.12.22یکشنبه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

    اللهرحمه  سی کلام استاد فاضلدر نهی تنزیهی و برر اللهرحمه  جلسه نود و سوم: ادامه نظریه امام

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرو مباحث گذشته

  اللهرحمه   که بر اساس تحليل امامکردند  بود، ایشان تحليلی را ارائه می  اللهرحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام  

کردیم و  مسئله اعم بودن نهی از نهی تحریمی و تنزیهی، نفسی و غيری، اصلی و تبعی را در عبارت ایشان بررسی می

توانيم مبنای مختارمان را در مبنا قرار بدهيم و اینکه  مطلب به اینجا رسيد که فرمودند نمی  اللهرحمه در عبارت مهم امام  

 تواند مبنا قرار بگيرد برای آنکه بگویيم محل نزاع آن نيست. خلاف تحقيق است از نظر عالم دیگری نمی  حرف کسی

     الله رحمه  در بحث با محقق نائینی الله رحمه  بیان حرف مهم امام

جه عن  ان کون شیء خلاف التحقيق عند احد لایوجب خرواین نکته بود که فرمودند: »  اللهرحمه   حرف مهم اساسی امام 

است که عرض شد ما    اللهرحمه   حالا چه چيزی خلاف تحقيق است؟ گفتند اینجا عمده بحث با محقق نائينیمحل النزاع«  

نهيی نداریم که این نهی به عبادت بخورد، این را هم توضيح دادیم،  در فوائد اصرار دارند    اللهرحمه یک طرف، محقق نائينی

باتوجه  نهيی نداریم؟  اینکه آخوندچطور  در مسئله عبادت مکروهه و کراهت در عبادت سه گونه کراهت در    اللهرحمه   به 
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یکی از نوع »لاتصل فی    ارائه کرد  اللهرحمه  عبادت را تحليل کرد، توضيح دادیم که بر اساس آن سه نوع کراهتی که آخوند

موضع التهمۀ« بود یکی از نوع »لاتصل فی الحمام« بود یکی از نوع »لاتصم یوم العاشور« بود، در تحليل »لاتصل  

فی مواضع التهمۀ« نهی به صلاۀ نخورده بود، اجتماع امرونهی بود، دو عنوان داشتيم که نسبت آنها عموم و خصوص  

گشت به اینکه طبيعت  مت بود یکی صلاۀ بود، در مورد »لاتصل فی الحمام« برمیمن وجه بود، یکی کون در موضع ته

صلاۀ مورد امر است ولی تشخص حمامی آن مورد کراهت است و آن کراهت تشخص حمامی آن صلاۀ است، یا در  

گفتيم  ای ما که میکرد چه با مبنکه مستحبين متزاحمين را تصویر می  اللهرحمه  صوم روز عاشورا حالا چه با مبنای آخوند

منهی است، صوم هم مأمور است، نسبت بين تشابه و صوم هم عموم و خصوص من وجه هست    لعنهم اللهاميه  تشبّه به بنی

 که توضيحات آن را دادیم. 

 نخوردن نهی کراهتی به عبادت بر اساس تحلیل بالا 

ه، نه به صلاۀ در موضع تهمت نهی خورده، نه  اینجا بر اساس این تحليل باید بگویيم که نهی کراهتی به عبادت نخورد 

به خود ماهيت صلاۀ در موارد صلاۀ حمام )لاتصل فی الحمام( نهيی داریم، نه در مورد ماهيت صوم نهی وجود دارد  

گونه موارد، طبيعت عبادت مورد نهی نيست تا اینجا  که ادعا فرمودند در این  اللهرحمه   یعنی این تکه فرمایش محقق نائينی

امامد لذا  و  است  »  اللهرحمه   رست  کردند:  بيان  متعلق  آنجا  الشریعۀ  فی  التنزیهی  النهی  أن  من  یقال  ربما  ما  ذلک  نظير 

 بالخصوصيات اللاحقۀ فی العبادات لابنفسها«  

 بررسی مسئله کراهت اقتداء مسافر به حاضر و بالعکس 

ئله کراهت اقتداء مسافر به حاضر است یا بالعکس  های در عبادات که در عروه هم وجود دارد مس تکه دیگر از نهی یک 

علی القول به که گفتند این کراهت اقتداء مسافر به حاضر برای اینکه مسافر نماز را شکسته بخواند نه در مثل نماز  

  صبح یا نماز مغرب، اگر اقتداء مسافر به حاضر کراهت پيدا کند در مثل نمازهای چهار رکعتی که نماز یکی قصر، نماز 
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ها معتقدند این کراهت یعنی اقليت ثواب نسبت به نماز  دیگری اتمام است در این کراهت دو نظریه وجود دارد، بعضی

طور شود که مثلاً نماز فرادای او اگر صد درجه ثواب دارد این نماز جماعت  مسافر به مسافر یا حاضر به حاضر که این

به حاضر یا حاضر به مسافر مثلاً هشتصد درجه ثواب دارد این هشتصد  مثلاً هزار درجه ثواب دارد در اینجا که مسافر  

تر است، اگر در این جماعت حاضر به حاضر یا مسافر به مسافر بود  درجه دویست درجه از جماعت متشابه پایين 

يشتر  هزار بود حالا که مسافر به حاضر یا حاضر به مسافر است هشتصد است ولی باز این جماعت از فرادا ثوابش ب

 شود اقليت ثواب. است این می 

نگاه دیگر این است که این اقليت ثواب نسبت به نماز فراداست، یعنی اگر فرض کردیم که فرادا صد درجه ثواب است،  

جماعت هزار درجه ثواب است، اقتداء مسافر به حاضر یا حاضر به مسافر هشتاد درجه ثواب است نه هشتصد درجه  

توهم ان التنزیهی  حتی نسبت به نماز فرادا و لذا این دو نگاه مطرح هست بالا فرمودند: »  پس این اقليت ثواب دارد 

گویيم  یعنی اینجا دو حيث داریم: یکبار میخارج لکون الترخيص دليلا علی الجواز و ان الکراهۀ مأولۀ باقليۀ الثواب«  

م نهی تنزیهی به اصل عبادت خورده ولی  گویينهی تنزیهی به خصوصيات لاحقه خورده نه به اصل عبادت، یکبار می 

این مأول به اقليت ثواب است، اینجا چه کنيم؟ در اینجا نهی تنزیهی مخصوصاً با تحليل دوم اقليت ثواب، به خود  

کند مخصوصاً با تحليل اقليت ثواب دوم که این ثوابش  عبادت خورده و این کراهتی را نسبت به نماز فرادا ایجاد می

 کار کنيم؟کمتر است، اینجا چهاز فرادا هم 

آورد گویند اینجا هم مشکل نداریم چون اینجا هم نهی به اقتداء هست نه به صلاۀ، اقتداء اقليت ثواب را می آقایان می

خواند  خواند صددرجه بود حالا که جماعت می آورد که اگر فرادا میو کراهتی را که نسبت به نماز فرادا بوجود می 

 طور تحليل کنند. ، آقایان خواستند اینجا اینهشتاد درجه هست

 گیرددرباره اینکه کراهت به عبادت تعلق نمی اللهرحمه بیان نگاه امام 

اینجا چيست؟ اقليت ثواب مخصوصاً با نگاه تحليل دوم که ثواب کمتر از نماز فراداست یا عدم تعلق که    اللهرحمه نگاه امام   

ارائه   اللهرحمه   کنيد یا آن تحليل عبادات مکروهه ای که آخوندکه شما با اقتداء کار میتحليل آن در بيان آقایان این است  
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بندی کردیم که هيچ جا خود عبادت کراهت پيدا نکرد که یک نهی کراهتی به خود عبادت داشته باشم،  کردند و جمع 

طور است  بينيم این قول شماست، قول قائل این م می کني کنند به اینکه اولاً: وقتی دقت میطور نقد می اینجا این  اللهرحمه  امام

فعلاً محتوا را نقد    اللهرحمه  این است یعنی امام  اللهرحمه  کند که این از محل بحث بيرون برود، نقد امامولی قول قائل اقتضاء نمی

یا غلط است،  شود که حالا این حرف از جهت محتوایی درست است  کند، اصلاً وارد فضای محتوایی بحث نمی نمی

وارد محتوای بحث شده که خود اقتداء هم عبادت است، همين که    اللهرحمه  بينيم که استاد ما حضرت آقای فاضلبعداً می 

 نهی به اقتداء بخورد پس عبادت مکروهه داریم مخصوصاً با تفسير دوم اقليت ثواب.  

اینجا این است که حمل بر اقليت ثواب هم که بکنيم و بگویيم ثوابی    اللهرحمه   این نيست، نگاه خيلی زیبای امام  اللهرحمه   نگاه امام

داریم پس کراهتی نداریم مخصوصاً اقليت ثواب با تفسير اول چون اقليت ثواب با تفسير دوم نه، یک نوع حضاضتی  

اب داشته باشيم یا نداشته  خواهند بگویند اقليت ثو می  اللهرحمهآورد، امام  تر میآید که ثوابش را از فرادا پایين بوجود می 

باشيم، کسی ممکن است بگوید نه، همين نهی کراهتی با حفظ اقليت ثواب به معنای دوم ممکن است مانع تقرب شود  

در اینکه این نهی کراهتی مانع هست یا مانع نيست مثل نهی غيری دو دیدگاه هست،    -که دیروز هم عرض کردم    -

فرماید  می اللهرحمه   اینجا به محتوا نيست، امام اللهرحمه   منقصتی بوجود بياید، ولی نگاه اماممخصوصاً اگر حضاضتی بوجود بياید، 

اگر فرض کردیم چنين حرفی درست است اصلاً نهيی نداریم که کراهت تلقی شود و به خود عبادت بخورد، اگر فرض 

، مسافر به حاضر، یا خورده به لواحق  کردیم این هم درست است یا اقليت ثواب است در مثل اقتداء حاضر به مسافر 

شود، قول قائل ولو مثلاً قول مقابلش  و ضمائم و خصوصيات خارجی، اگر این را هم قبول کنيم، این قول قائل می 

خلاف تحقيق است ولی بالاخره کسی ممکن است این قول را قبول نکند، اقتدا را عبادت بداند بعد بگوید خود این  

گرفته و این نهی چون یک حضاضتی ایجاد کرده و ثواب را پایين برده همين مقدار کافی است   عبادت مورد نهی قرار

برای اینکه عمل باطل شود، ممکن است شخص دیگری هم بگوید نه این حضاضت سبب بطلان و فساد نيست چنانچه  

ی غيری سبب بطلان عبادت نيست،  گفت نهدر نهی غيری ملاحظه کردید که می   اللهرحمه   مشابهش را در کلمات محقق نائينی

ان کون شیء خلاف  گویند: » در این تحليل که برای ما این نکته مهم هست این است که بالا می  اللهرحمه  نکته مهم امام

 التحقيق عند احد لایوجب خروجه من محل النزاع« 
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به خصوصيات لاحقه خورده مثل صلاۀ  چه در نبود نهی تنزیهی در اینکه این  نظير ذلک ما ربما یقال«  فرماید: »بعد می 

در حمام یا صلاۀ در قبرستان یا صلاۀ در موضع تهمت یا نه، شخص دیگری بگوید اصلاً بحث اجتماع امرونهی هست،  

خواهد بگوید بالاخره محل نزاع هست، ما  می  اللهرحمه   تواند حرف بزند، نظر بدهد در صغرای مسئله ولی اماماینجا آدم می

فيه ان ذلک علی  فرماید »مبنای خودمان را مبنا قرار بدهيم برای اینکه عنوان مسئله را عوض کنيم؛ لذا میتوانيم  نمی

  اللهرحمه  ای کنيم چنانچه انجام دادیم و ذیل فرمایشات آخوندها را اجتماع امرونهیچون ممکن است بعضی فرض صحته«  

میعرض   تهمت  موضع  باشد،  صحيح  این حرف  که  فرضی  علی  اما  می کردیم  حمام  شود  شود خصوصيت لاحقه، 

این فرمایش  »لایوجب خروج ما تعلق فيه النهی بذاتها علی فرض وجوده فی الشریعۀ«  خصوصيت لاحقه مثلاً، این  

 .اللهرحمه  امام

     الله رحمه  خروج نهی ارشادی از محل بحث در نظریه امام

گویند این را هم بخوانيم که بعد بر اساس این تحليل فرمایشات آقای  ای میبعد ایشان با این فضا آخرش یک جمله

اشاره را جمع  اللهرحمه   خوئی کنيم،  فاضلبندی  آقای  استادمان حضرت  فرمایشات  به  هم  با  اللهرحمه   ای  ایشان  داشته  بعد  شيم 

فرماید بنابراین اگر نهی را نهی مولوی دیدیم، چه نهی مولوی تنزیهی چه نهی مولوی تحریمی، هر دو در محل  می

نعم النهی الارشادی  اند چه چيزی از نزاع بيرون است؟ » اند چه نهی غيری، چه نهی نفسی هر دو در محل نزاعنزاع

»لاتصل فی وبر ما لایؤکل  گوید  احراز شد یک نهی ارشادی دارم که حالا می  بله اگر المسوغ لبيان المانعی خارج منه«  

دهد  گوید بله اگر احراز کردیم چنين نهيی خبر از مانعيت می می  اللهرحمه   مانع صلاۀ است، امام وبر ما لایؤکل  این  لحمه«  

هایی را  توانيم این نوع نهی می معلوم است که با فرض اثبات مانعيت، عبادت فاسد است، دیگر محل بحث نيست؛ لذا ن

حکم وضعی هستند که وقتی مانع وجود دارد، قاطع  کنند یعنی ناظر بهکه مانعيت و قاطعيت و شرطيت را مطرح می

 وجود دارد، شرط وجود ندارد، عمل باطل است.  

»بعد می  این  آیا  اینکه  در مورد  بله  المعاملاگویند  بالعبادات و  المتعلق  النواهی  کون  النزاع و  لکن  ارشادیۀ محل  ت 

امام  البحث«   ارزشمند حضرت  فرمایشات  فضای  این  است،  بله خارج  فرض وجودش  علی  این    اللهرحمه ولی  با  است، 
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امام که محقق خوئیشما می  اللهرحمه   فرمایشات حضرت  را  نکاتی  این  پاسخ  امام  اللهرحمه   توانيد  بدهيد چون   الله رحمه   ارائه کردند 

ها نظارت دارد البته همه آن را خواندیم  کردم در اینجا خيلی عالی یعنی کأن عبارت بر این بحث  طور که عرضهمين

»و توهم ان التنزیهی خارج لکون الترخيص دليلا علی الجواز و  ولی عبارتش عبارت خوبی است آن اولش هم کأن  

است که از استادشان    اللهرحمه  « از آقای خوئیاز»لکون الترخيص دليلا علی الجو این  ان الکراهۀ مأولۀ باقليۀ الثواب باطل«  

را بگویيم چون اینها مطالب   اللهرحمه هم آمده حالا گفتيم خيلی معطل نشویم برگردیم عبارت آقای نائينی  اللهرحمه  محقق نائينی

 خواهيم بشویم.  هم نخواسته وارد محتوا شود، ما هم نمی  اللهرحمه   روشنی هستند البته امام

      اللهرحمه  در نهی تنزیهی و جواب امام الله رحمه  مرحوم خوئی عبارت 

را خواندیم اما در نهی    اللهرحمه   فرمودند نهی نفسی تحریمی داخل است، عبارت آقای خوئی  اللهرحمهملاحظه کردید آقای خوئی  

ی الواجب علی حصۀ خاصۀ  تارۀ ینشأ من حضاضۀ و منقصۀ فی تطبيق الطبيع تنزیهی دعوا داریم، گفتند نهی تنزیهی »

و ما شاکل  مثل همين صلاۀ در حمام و صلاۀ در مواضع تهمت  من دون أیۀ حضاضۀ و منقصۀ فی نفس تلک الحصۀ«  

گوید نخير، این قول خودتان هست، کسی  می  اللهرحمه   فرماید این بيرون از محل نزاع است، اماممی  اللهرحمه   آقای خوئیذلک  

يل کند کمااینکه ممکن است صلاۀ در موضع تهمت را از این نوع نداند، ما در صلاۀ در  ممکن است بگونه دیگری تحل 

 اش کردیم نه دلالت نهی بر فساد.  موضع تهمت، اجتماع امرونهی 

توانی با اینکه اگر هم  ولی عمده اشکال این است که تو با قول خودت نمیشود  خواهد بگوید اینها نمیمی  اللهرحمه   امام

بخواهيم وارد بحث با شما شویم ممکن است صلاۀ در حمام را با صلاۀ در موضع تهمت در یک قسم قرار ندهم که در  

ماید بله این یک قسمش این فر می   اللهرحمهبيان کرد این بحث گذشت، آقای خوئی   اللهرحمه  ذیل آن عبادات مکروهه که آخوند

بعد  »ینشأ من حضاضۀ و منقصۀ فی ذات العبادۀ«  است که به خصوصيات لاحقه خورده، یک قسمش نهيی است که  

نظرا الی  کنند » این را تعبير می بداهۀ انه لایدل علی الفساد و هو یدل علی الصحۀ«  گویند قسم اول اشکالی ندارد » می

که به خصوصيات لاحقه خورده اما اگر نهی به ذات  ه المکلف و معنا الترخيص جوازه«  ان مدلوله الالتزامی هو ترخيص
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شود با آن  اش این باشد که نمیعبادت بخورد بله، نهی به ذات عبادت محل بحث ماست چرا؟ چون ممکن است نتيجه 

 تقرب پيدا کرد.  

دهی، ممکن است دیگری بگوید نه، همين نهی  گوید این حرف غلط است، شما با مبنای خودت نظر میمی  اللهرحمه   امام

آورد در آن تحليل اول شما  آورد، ممکن است، ممکن هم هست بگویيم میآورد آن بطلان نمیتنزیهی که حضاضت می

 طور است یا اجتماع امرونهی هست، در اینکه به لواحق خورده نه به ماهيت، ممکن است بحث شود که این 

»و لایدل علی الفساد بوجه«  ان نهی غيری علی فرض اینکه من نهی غيری داشته باشم  کمااینکه استدلال دوم ایش 

است چرا؟ چون منهی عنه ما مبغوض    اللهرحمه   آورد، اینجا تابع استادش محقق نائينی گوید نهی غيری فساد نمی ایشان می 

، اللهرحمه   اول الکلام است، کسی مثل آقای مظفر   فرماید این تازهمی  اللهرحمه   نيست تا آنکه نشود با آن تقرب حاصل شود، امام

هم کلاسی شما بگوید نهی غيری هم نهی هست تا وقتی نهی حقيقی باشد فسادآور است،    ،اللهرحمه   شاگرد محقق نائينی

کاری با حيث منقصت نداریم، با منقصت کار نکردیم که کدام نهی منقصت دارد کدام نهی منقصت ندارد پس اولاً این  

گویيد آن که موافق تحقيق است حرف من است قبول، در نظر شما آن حرف  شما مخالف دارد، منتها شما می  حرف

این بحث اصلی و نکته    اللهرحمه فرمایيد که امام  زند؛ لذا ملاحظه میاست اما محل نزاع را که به هم نمی   اللهرحمه  خلاف تحقيق

براین با این توضيحاتی که دادیم باید بگویيم همه اینها در محل نزاع مهمشان در تحليل محل نزاع و مبنا این است؛ بنا

 شود.هستند و این مطلب مانع نمی 

 در محل بحث الله رحمه  بررسی عبارات استاد فاضل

هم که سعی کرده خيلی خوب بعضی مطالب بيانات استادشان را توضيح    اللهرحمه   عبارت استادمان حضرت آقای فاضل 

کند،  را تحليل می  اللهرحمه   تقریباً همين مسير را رفته، آن اقسام نهی کراهتی را، نهی در عبادات آخوند  اللهرحمه   لبدهد، آقای فاض 

و بگویيم نهی به ذات عبادت نداریم، آنجا   اللهرحمه کند که کمک کنيم به مدرسه محقق نائينیاین مسئله اقتداء را تحليل می

  دو جواب به مدرسه نائينی   اللهرحمه   یا آنجا به خصوصيات لاحقه خورده بعد آقای فاضل نهی به اقتداء خورده نه به صلاۀ  

دهند که اولاً بحث ما منحصر به عبادات نيست تا ادعا شود در شریعت نهی تنزیهی نسبت به عبادت پيدا نکردیم  می  اللهرحمه 
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خواهيم تکليف را روشن کنيم، اگر بود می   خواهيم نهی را، اگر شيئی منهی عنهبلکه شامل معاملات هم هست چون می

 شيئی منهی عنه به نهی کراهتی بود پس محل نزاع این است.  

گویيد اقتداء خودش عبادت است، پس اقتداء عبادت  گویند ثانياً در مسئله اقتداء مسافر به حاضر شما میبعد هم می 

ها گفتند خود  د نماز جماعتش باطل است بعضیخواهد؛ لذا اگر کسی در اقتداء ریا کر است لذا قصد قربت هم می

دهند  طور جواب میدانيم که متعلق نهی هست ایشان ایننمازش هم باطل است و بالاخره اقتداء را از امور عبادی می

  گویند شما اگر بخواهی نهی تنزیهی را وارد محل بحث آورند که اینها میمی  اللهرحمه   بعد دليل دومی هم حضرت آقای فاضل

کنی، فرض کنيد در عبادات بتوانيد و در معامله وجود داشته باشد که کسی قائل نيست نهی تنزیهی فسادآور است،  

طور نيست که شما  کفن فروشی نهی تنزیهی دارد ولی درست است، قصابی نهی تنزیهی دارد ولی درست است پس این

دهند  کند بعد ایشان جواب میآور است، ارشاد به فساد میبتوانی مسئله نهی تنزیهی را در معاملات بگویيد که این فساد

شود که وقتی بخشی از آن بيرون بود،  اش بيرون باشد اما سبب نمی طور هم باشد عيب ندارد، معامله به اینکه اگر این

 گویيم.بحث نباشد، داریم نهی از شیء می بخش دیگر آن قابل 

شوید؟ شما  آید که شما اینجا چرا وارد محتوا می وارد می اللهرحمه   قای فاضلاینها مطالب خوبی است منتها آن اشکال به آ 

را بروید، شما وارد محتوا نشوید چون اگر وارد محتوا شدید دوباره بحثی    اللهرحمه   بيایيد آن مسير استادتان حضرت امام

گویی پس این دانی بعد میعبادت می دانم؟ شما  دانم یا نمیآید که آیا در مختار خودم اقتداء را عبادت میپيش می

بعد بحث می  به نهی تنزیهی است  بعد آنجا که می عبادت منهی عنه  گویی فرض کنيد نهی تنزیهی در  رسيد می کنيد 

گوید در  دهد، می توانيم داشته باشيم، شخص دیگری به شما همين جواب را میعبادت نداشته باشيم، در معامله که می

آورد، در عبادت هم  د ندارد پس تنزیهی ندارم به دليل محتوایش، چرا؟ چون در معامله فساد نمیمعامله قائل به فسا 

گویند نزاع  دهند مقداری باید به هم بخورند، ایشان در پاسخ دليل اول میوجود ندارد، این دو جوابی که ایشان می

نخير در معاملات نزاع ندارم، نهی تنزیهی    گویدشود، آن آقا می منحصر به عبادات نيست بلکه شامل معاملات هم می 

بحث  گویيد نه چون در معاملات قابل ندارم که کسی احتمال فسادش را بدهد، دارم ولی فساد ندارد. شما اینجا به او می 

 بحث نيست، در عبادات هم که ندارم.  است چرا قابل ... نخير با قول مختار من قابل 
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محتوا وارد  اگر  است  این  من  می   منظور  گير  نمی بشویم  الان  ما  کنيم،  کنيم،  تحقيق  را  مختار خودمان  قول  خواهيم 

توانيم با قول مختار، محل نزاع را تبيين کنيم؟ بهتر این است که مسير زیبای استادتان حضرت  خواهيم ببينيم آیا می می

خواهند نشان بدهند که قول مختار مبنا نيست،  میبا یک مسير روشنی    اللهرحمه   را پيش ببرید، استادتان حضرت امام  اللهرحمه  امام

که پایان بحث ما در این مقدمه هست و اصل مبنا همان است که    اللهرحمه   این هم فرمایش استادمان حضرت آقای فاضل

در نهی  ای را بدهم و آن نظریات دیگر را خلاف تحقيق بدانم در نهی تنزیهی یا  فرمودند، اینکه من یک نظریه  اللهرحمه  امام

کنيم فعلاً تنزیهی و غيری تکليفشان معلوم شد، فرمایش استادمان حضرت  غيری یا در نهی حالا تبعی را بحث می 

 اللهرحمه   همه را با هم بحث کردند استادمان آقای فاضل   اللهرحمه   ای در نهی تبعی و غيری دارد چون امامتتمه  اللهرحمه   آقای فاضل 

اینها را جداجدا کردند، نهی غيری را ذیل عبارت آخوند  اللهرحمه   یتکه کردند مثل محقق خوئتکه اشاره کردیم،    اللهرحمه   که 

کنيم، غيری و تبعی ولی اصل فرمایش استادشان در خود آن  فرمایش استادمان را در عنوان تحقيق در مسئله بحث می

م بحث کند. تا ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و  خواسته همه را با ه  اللهرحمه   نهی تنزیهی زیباتر از همه هست که امام

آل محمد. 
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 1400.12.23دوشنبه   /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

 در نهی غیری و تبعی و نقد ایشان  اللهرحمه جلسه نود و چهارم: نظریه استاد فاضل 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

است و عرض کردیم که ایشان در این بحث   اللهرحمه الله فاضل  بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوار حضرت آیت

گيرد یا نه؟  گيرد یا نه کمااینکه در محل نزاع آیا نهی غيری را میرا میمهمِ اینکه آیا محل نزاع، نهی تنزیهی و کراهتی  

همه را در یک عنوان ذکر کردند،    اللهرحمه  گيرد یا نه؟ که استادشان حضرت امامیا بحث اینکه محل نزاع، نهی تبعی را می

نشان دادند که ما محل نزاع را اعم    اللهرحمه   مامخوانده شد که ا  اللهرحمه  کنند، مبنای استادشان حضرت امام این را چند عنوان می

کننده محل نزاع باشد، اگر کسی حرفش خلاف تحقيق بود و مثلاً  تواند معين دانيم چرا؟ چون مختار خودمان نمی می

شود  دانيم که خودمان اعتقاد داریم با استدلالش، این سبب نمی دانيم و تحقيق را آن میآن حرف را خلاف تحقيق می

طرف موافق تحقيق  ه بگویيم حرف او محل نزاع نيست، اصلاً اینکه خلاف تحقيق است یعنی محل نزاع، اینکه اینک

طور توضيح دادند، استاد بزرگوارمان  این  اللهرحمه   است، آن طرف مخالف تحقيق است یعنی هر دو محل نزاع هست، امام 

گفتند اصلاً نهی به عبادت نداریم  مسئله نهی کراهتی رد کردند که می  استدلالات آقایان را در  اللهرحمه الله فاضل  حضرت آیت

عنوان دليل دوم بحث  توانيم بحث ملازمه نهی و فساد را به گفتند در باب معاملات نمیعنوان دليل اول یا میمثلاً به 

این رد کردن خوب است اما  کنيم، استادمان اینها را نقل کردند، رد کردند، ردش هم معلوم است ما هم جواب دادیم که  
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قدر باید بدانيم که اینها  شود، همينلازم نبود اینها را رد کنيم، بحث کنيم چون رد و بحث اینها قول مختار خودمان می

 گویيم عنوان محل نزاع اعم است که اینها را توضيح دادیم. در محل نزاع هستند چون الان می

 اللهرحمه  با مرحوم آخونددر نهی غیری  اللهرحمه  بحث استاد فاضل

 اللهرحمه  با محقق قمی اللهرحمه  بیان بحث مرحوم آخوند

 اللهرحمه  داشتيم که آخوند  اللهرحمه   شوند که با آخوندهایی میبر همين اساس استاد ما در مسئله نهی غيری باز وارد همان بحث 

خاطر فرمودند نهی غيری از محل نزاع خارج است چرا؟ به   للهارحمه   را بيان فرمودند که محقق قمی  اللهرحمهنظریه محقق قمی  

اینکه این نهی، غيری است و این نهی غيری که در مسئله مثلاً مسلک مقدميت در باب »امر به شیء اقتضاء نهی از  

ضد دارد« مطرح شد چون اینها گفتند که اکل، ضد صلاۀ است و ترک اکل مقدمه صلاۀ است و از طریق وجوب ترک  

ل، حرمت ترک اکل را درآوردند که توضيحات آن را دادیم، وجوب ترک اکل را از طریق وجوب غيری درست  اک

کردند، حرمت ترک اکل را از طریق نهی غيری درست کردند، وجوب ترک اکل و حرمت اکل، ترک شد واجب، ضد  

که اینجا نهی، نهی غيری است چون از    تبيين فرمودند  اللهرحمه عامش که اکل است محرّم شد، غيری شدند بعد محقق قمی

طریق مقدميت آمده منتها این نهی غيری استحقاق بر عقوبت ندارد، چون استحقاق بر عقوبت ندارد پس از محل نزاع 

نفسی و امر غيری همين است که اللهرحمه  خارج است )فرمایش محقق قمی امر  یا  نفسی  نهی  نهی غيری و  بين  ( فارق 

 آورد، وبت ندارند، مخالفت با خود آنها استحقاق عقوبت نمیها استحقاق عقغيری

آورد ولی در مسئله ملازمه بين دلالت نهی بر فساد یا  گفتند درست است استحقاق عقوبت نمی  اللهرحمه   محقق خراسانی

د دارد یا  اقتضاء نهی بر فساد، دنبال ملازمه حرمت و فساد هستيم، دنبال این نيستيم که حالا استحقاق عقوبتی وجو

اند که بنابراین که امر پاسخ دادند و لذا فرمودند: لذا مشهور قائل  اللهرحمه  طور به محقق قمیهم این  اللهرحمه وجود ندارد، آخوند

به شیء اقتضاء نهی از ضد داشته باشد و آن ضد عبادت باشد، عبادت باطل است با اینکه نهی غيری است و آن نهی  

 ر آن نيست اما اکثر علماء قائل به بطلان شدند.  غيری استحقاق عقوبت د
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چرا بطلان را درست کردند؟ چون بين حرمت و فساد ملازمه درست کنند نه بين استحقاق عقوبت و فساد و لذا گفتند  

کند و ثمره را در  شود، صلاۀ محرّم است به نهی غيری و این نهی غيری صلاۀ، صلاۀ را باطل میواجب می وقتی ازاله  

اینجا هم بيان فرمودند البته این ثمره حتی پيش کسی که نهی    اللهرحمه  اند که ملاحظه کردید اماممسئله نهی از ضد اکثراً قائل 

که نهی فعلی است نشان دادند جایی که نهی فعلی است امر وجود ندارد،    تواند تبيين شود؛ بنابرایناز ضد ندارد هم می

اینجا مبنا را این قرار دادند که اینجا مسئله فساد    اللهرحمه  حال آخوندایمگر کسی که بتواند امر ترتبی را درست کند، علی

 کنيم نه با استحقاق عقوبت. را با حرمت درست می

   الله رحمه  نظریه مرحوم آخوند به الله رحمه اشکال استاد فاضل

غلط است، ما نهی    اللهرحمه گویند حرف آخونددهند، می همين را مبنا قرار می  اللهرحمه  الله فاضلاستاد بزرگوار ما حضرت آیت 

شد که امر به شیء  لذا در بحث نهی از ضد، ثمره را انکار کردیم چون ثمره این میدانيم و غيری را مستلزم فساد نمی 

آورد منتها برای اینکه ثابت  دارم بنابراین که نهی از ضد هم داشته باشم اما نهی از ضد چون نهی غيری است فساد نمی

آورد  نهی استحقاق عقوبت ندارد فساد نمی نيست که چون این    اللهرحمه   آورد، استدلال ما فرمایش محقق قمیکنيم فساد نمی 

 به ما وارد شود که مسئله استحقاق عقوبت نيست، مسئله، بحث حرمت است.  اللهرحمه   تا اشکال آخوند

 الله رحمه  بیان ملاک بطلان عبادت از دیدگاه استاد فاضل

خواهيم، بحث ما این است که چه چيزی  ی کدام از اینها را نمفرماید ما هيچمی  اللهرحمه   الله فاضلاستاد ما حضرت آیت  

کند؟ آن که باید برایش در مسئله بطلان عبادت محوریت قائل شوم این است که این عمل نتواند  عبادت را باطل می 

خواهد مقرِّب باشد، تمام الملاک به  گوید محور مسئله این است که عبادت عمل است که می مقرِّب باشد، ایشان می 

با  تعبير استاد بزر گوار ما استحقاق عقوبت بر مخالفت، ارتباطی با فساد ندارد، حرمت ارتباطی با فساد ندارد آنچه 

شود مقربيت تحقق پيدا  فساد ارتباط دارد این است که باید نشان بدهم مقرِّبيت تحقق پيدا نکرده، چه چيزی سبب می
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مبعدِّیت، چيزی که مبغوض مولاست مبعِّد است و وقتی  فرماید مبغوضيت و  می  اللهرحمه   نکند؟ استاد ما حضرت آقای فاضل

 که چيزی مبغوض و مبعد است مقرِّبيت ندارد.  

پس از این طریق باید وارد شویم پس اگر حد وسط، مبغوضيت شد و مبغوض مبعِّد است نه مقرِّب، آن موقع عبادت  

نهی غيری وجود ندارد، نهی غيری مبغوضيتی    خواهد بفرماید این در نهی نفسی وجود دارد، درباطل است، استاد ما می

در آن نيست، در منهی آن مبغوضيتی نيست، اگر مولا نهی از اکل کرد به نهی غيری، معنایش این نيست که اکل، مبغوض  

فرمایند که در  مولاست، اگر مولا نهی از صلاۀ کرد به نهی غيری معنایش این نيست که صلاۀ مبغوض مولاست و می

خواهم کار کنم نه با  طور شود که من نه با استحقاق عقوبت می در بحث ضد این را انجام دادیم، اگر این   مسئله ثمره

خواهم کار کنم، به تعبير ایشان آنچه با مقربيت منافات دارد مبغوضيت و  خواهم کار کنم، با مبغوضيت میحرمت می

بينيم بله این مبغوضيت  کنيم میو ازاله وقتی ما نگاه می مبعدیت است و تمام الملاک همين معناست؛ لذا در مسئله صلاۀ  

آید، مبغوضيت ذاتی است که این مبغوضيت ذاتی نه در اکل هست نه در صلاۀ هست، اگر این که مبعدیت از آن درمی

يرد  گمبغوضيت ذاتی در صلاۀ نبود دیگر صلاۀ در اینجا مبعد نيست، اگر حيثيت مبعدیت که از مبغوضيت ذاتی نشأت می

طور شد به تعبير زیبای استاد بزرگوارمان حضرت اینجا مطرح نباشد هيچ اشکال ندارد این صلاۀ مقرِّب است، اگر این

کنيم پس باید بگویيم به نظر ما نهی غيری، فسادآور نيست چون فساد وقتی  ، دیگر مشکلی پيدا نمی اللهرحمه   آقای فاضل

کند که مبغوضيت ذاتی وجود داشته باشد به تعبير  وقتی تحقق پيدا نمی است که مقربيت تحقق پيدا نکند و مقربيت  

شود که نزاع ما در اینجا از باب این است که  گيرد و هم معلوم می ایشان هم ثمره در مسئله ضد محل اشکال قرار می

رب را بگيرد و مبعد  تواند جلوی تقگویيم آن نهيی که میخواهد جلوی تقرب را بگيرد، مینهيی داریم که این نهی می

 باشد نه مقرب، نهی نفسی است چرا؟ بخاطراینکه در آن مبغوضيت ذاتی مطرح هست. 

به تعبير ایشان »بنابراین ما باید ببينيم آیا مبغوضيت که حرمت کاشف آن است با مقربيت سازگار است یا نه. در نهی   

نيست چون مبغوضيت ذاتی است و  با مقربيت سازگار  بين مبغوضيت و  نفسی مبغوضيت  منافاتی  نهی غيری  لی در 

عنوان مقدميت  مقربيت وجود ندارد صلاۀ عبادت هست و هيچ کمبودی در جهت مقربيت ذاتی آن وجود ندارد هرچند به 

 برای ترک ازاله یک مبغوضيت غيری برای آن پيدا شده است.« این فرمایش استاد. 
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 الله رحمه   دخول نهی تبعی در محل نزاع از دیدگاه استاد فاضل

گوید تبعی را گفتيم که یک نهی تبعی  بعد هم در بخش بعدی که آیا نهی تبعی داخل در محل نزاع هست یا نه می  

توانند تبعی باشند،  توانند اصلی باشند میهای نفسی اصلی هستند، نهی غيری می داریم و یک نهی اصلی داریم، نهی 

نهی غيری   اللهرحمه   داخل است یا داخل نيست تابع این است که اگر مثل آخوندفرماید اینکه  توضيحاتش را دادیم. ایشان می

آورد، بر همان محور حرمت نه بر محور استحقاق عقوبت، ایشان در مقابل  را داخل دانستم گفتم نهی غيری فساد می

 طور گفت.  این اللهرحمه  محقق قمی

داخل کردم آن موقع چون نهی غيری دو نوع هست یا اصلی یا تبعی   نهی غيری را اللهرحمه  گویند اگر مثل آخوند استاد می

نه، اما اگر نهی غيری را از محل بحث خارج کردم دیگر نوبت به این بحث   باید بگوید تبعی داخل است یا  است 

بدانيم این بحث    نهی غيری را در داخل دایره نزاع  اللهرحمه   کنند در اینجا اگر همانند مرحوم آخوندرسد؛ لذا تعبير می نمی

شود  شود که آیا نهی غيری اصلی با نهی غيری تبعی فرقی وجود دارد یا ندارد چون غيری است که تقسيم می مطرح می

گوید ولی ما اختيار کردیم که نهی غيری  ها در غيری هستند که توضيحاتش را دادیم، ایشان می به اصلی و تبعی، تبعی 

 اصلاً محل بحث نيست.  

 الله رحمه  با بیان امام الله رحمه  فاضلنقد استاد 

گویيد طبق مبنای  شود، شما چرا میگویند اینها درست است ولی اینها قول مختار میکنند میباز این را نقد می   اللهرحمه   امام

شود، این مبنای مختار شماست. قرار شد  ما که نهی غيری خارج از محل نزاع هست دیگر بحث نهی تبعی مطرح نمی

کنيد فرمایشات ارزشمند  خواهيم اینها را بحث کنيم کاری با مبنای مختارمان نداشته باشيم؛ لذا ملاحظه میتی می وق

است، ولی ایشان در بعضی از    اللهرحمه   طور مسير فرمایشات آقای خوئیهمان   اللهرحمه  استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضل

جهت که مبنای محل نزاع را  دهد اما در این بحث ازاین را می  اللهرحمه   فروع مخالف است، فتوای استادشان حضرت امام

آید، ما باید به ضرس قاطع اعلام کنيم هم نهی نفسی هم  درمی  اللهرحمه  دهد مثل فرمایش آقای خوئیقول مختار قرار می 
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ه از آن ارشاد به  نهی غيری هم نهی تبعی در محل نزاع هست بله آن که خارج از محل نزاع هست آن نهيی است ک

شود پایان این  آید بحثی نداریم، این میآید، بله اگر مانعيت چيزی ثابت شد معلوم است که فساد میمانعيت درمی 

ای است که  بررسی کردیم، ریشه هم همان نکته   اللهرحمه   بخش که فرمایشات اعلام را با فرمایشات ارزشمند حضرت امام

ها داخل بحث هستند الاّ این نهی؛ بنابراین این جمله ورودی استاد ما حضرت آقای  ه نهیفرمودند هم  اللهرحمه   خود امام

به اینکه »تردیدی نيست که این لاشبهۀ و لاشک«  را باید اصلاح کنيم، جمله ورودی بحث ایشان این است »  اللهرحمه  فاضل

 شود؟«  نزیهی کراهتی هم می نهی هم شامل نهی تحریمی و هم شامل نهی ارشادی است ولی آیا شامل نهی ت

ملاحظه ما سر ارشاد است، بستگی دارد مسندٌاليه ما چه باشد بله ارشاد به فساد در معاملات درست است، قبلاً گفتيم  

خواهيم اخبار بدهيم دلالت، نفسی است؛ لذا مسلم است که نهی ارشادی در معاملات است، نهی مولوی  در معاملات می

فتيم نزاع اعم از لفظی و عقلی است، جایی که اخبار از باب ارشاد لفظی است، دلالت لفظی  در عبادات است؛ لذا گ

ای وجود دارد عقلی است، اما اگر گفتم ارشاد کردم به مانعيت، آن موقع آن اشکال حضرت  داریم، جایی که ملازمه

اینجا تعيين تکليف کردند که اینجا وقتی وارد مسئله    اللهحمه رخيلی مهم است، امام    اللهرحمه  آید، این جمله امام وارد می   اللهرحمه  امام

نعم النهی  شویم باید بگویيم همه اینها در محل بحث واردند الا ارشاد به مانعيت، در مواردی که احراز مانعيت شد »می

دها نه، بله بخشی  پس باید به استاد بگویيم مطلق ارشا»المسوغ لبيان المانعيۀ خارج منه«  اما نه مطلقش  الارشادی«  

از ارشادها که در معاملات مطرح هستند همين است و لذا اصرار کردیم مسئله عقلی محض نيست، لفظی محض هم  

کنيم، ولی مطلق ارشاد را  اند و توضيحاتش را دادیم تکرار نمیهای ارشادی داخل نيست، به همين دليل بعضی از نهی 

خود وقتی که مانعی  اگر مطرح شد، ارشاد به قاطعيت اگر مطرح شد، خودبه توانيم داخل کنيم، ارشاد به مانعيت  نمی

 وجود دارد و قاطعی وجود دارد عمل باطل و فاسد است.  

هم نگاه    اللهرحمه   این هم پایان این بخش از بحث ما که کلمات اعلام و بزرگان را بررسی کردیم، فرمایشات محقق نائينی

بيان کردند، دیگر بحث همچون روشن   اللهرحمه  ، مرحوم آقای مظفر اللهرحمه   یشان محقق خوئیهایی است که تلاميذ اکردم همين 

 کنيم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  است و اختيار مبنایش هم معلوم است به همين مقدار اکتفا می

 



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         30
 

 1400.12.24شنبه سه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

  و مرحوم خوئی  اللهرحمه  جلسه نود و پنجم: مقدمه چهارم بحث از دیدگاه مرحوم آخوند

 اللهرحمه 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 در مقدمه چهارم بحث الله رحمه   تعابیر مرحوم آخوند

در مقدمه بعدی بحث است، در مقدمه بعدی بحث که مسئله نهی در عبادت    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات آخوند  

عنوان  به  اللهرحمه   کنيم، آخوندمطرح است چون مقدمات مسئله دلالت نهی بر فساد را از کفایه و فرمایشات اعلام بررسی می

 گفتيم عبادات و معاملات،  به النهی اما ان یکون عبادۀ او غيرها« و مایتعلق تعبيری دارند » مقدمه چهارم

 ضرورت بیان معنای عبادت در محل بحث

گرفتاری ما این است، اشکالی وجود دارد که  و المراد بالعبادۀ هنا«  خواهند تکليف عبادت را روشن کنند » حالا می

که بتوانيم جمع کنيم بين عبادیت عبادت که قوامش به امر است و بين تعلق نهی به    باید تصویری از عبادت ارائه کنيم 

گویم عبادیت عبادت، قوامش به امر است حالا قصد امر، قصد تقرب  طرف می عبادت، گرفتاری این است که ازیک 

شود بين این  ببينم می  کنم، این را باید جمع کنمطرف بحث تعلق نهی به عبادت را بحث میهرطور تعبير کنند، ازیک 

طرف  خواهد، ازیکطرف بگویم این عبادت، عبادت است و عبادت امر میای بوجود بياورم که ازیک دو مطلب آشتی 

به اینکه در بحث مهمِ فرق این بحث با بحث قبلی بيان کردیم، اینجا یک عنوان بيشتر  بگویم نهی به آن خورده و باتوجه
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يم بگویيم عنوان غصب، نهی دارد، عنوان صلاۀ، امر دارد، تعدد عنوان است، حالا تعداد  توانستوجود ندارد، آنجا می

توانم در  ها بکنم، دو عنوان داشتم، اینجا من یک عنوان دارم نمی آورد از این بحث آورد نمیعنوان، تعداد معنون می

ن نکته شدند که بيایند تکليفشان را با عنوان  یک عنوان امر داشته باشم نهی هم داشته باشم؛ لذا مشهور اینجا گرفتار ای

 عبادت روشن کنند و اگر این تکليف با عنوان عبادت روشن نشود در عنوان بحثمان گير هستيم.  

آخوند   الان  همان  اللهرحمه جناب  که  میطور  عرض  را  ایشان  می عبارات  مسئله  طرح  روشن  خيلی  ایشان  و  کنم  کنند 

کنند در معنای عبادت، موردتوجه تلامذه  ارائه می   اللهرحمه   خواهند مشکل را حل کنند، این مشکل را که محقق آخوندمی

داشته    اللهرحمه   ز اشاره به عبارت محقق خوئیرا ملاحظه کنيد اگر برسيم امرو  اللهرحمه   قرار گرفته، حالا عبارت آخوند  اللهرحمه   آخوند

 بندی کنيم. را جمع  اللهرحمه   الله فاضلو استاد بزرگوارمان آیت  اللهرحمه   باشيم بعد هم فرمایش امام

 اللهرحمه  بیان سه معنای عبادت در عبارت مرحوم آخوند

عبادت چيزی است  »ما امر به لاجل تعبد به«  ت یعنی  ها خواستند بگویند عبادکنند که بعضی آنجا اشاره می   اللهرحمه   آخوند 

عملی که صحتش نيت  ما یتوقف صحته علی النيۀ«  ها گفتند عبادت یعنی »خاطر تعبد به او، امر به او شده، بعضی که به 

 دند. طور معنا کر ها این و لذا عبادت را بعضیما لایعلم انحصار المصلحۀ فيه فی شیء«  ها گفتند که »خواهد، بعضیمی

 به تعاریف مذکور الله رحمه  اشکال مرحوم آخوند

این است که ما بارها    اللهرحمه   اشکال دارد که این تعاریف طرداً لاکثر مشکل دارد، هرچند مبنای آخوند  اللهرحمه  آقای آخوند 

ا تعریف حقيقی خواهيم اشکال حدیّ و رسمی بودن به این تعاریف بکنيم چون قائل نيستيم به اینکه اینه گفتيم نمی 

بارها تذکر دادیم که به تعاریف شرح الاسمی و نبهنا عليه غير مرۀ«  هستند بلکه معتقدیم اینها شرح الاسم هستند » 

گونه تعاریف را در این عبادات به آن اشکال داریم، اگر  شود این اشکالات را کرد ولی واقع مطلب این است که ایننمی

طور داریم، در خيلی از توسلياتمان تعبد  خواهد، در توسليات هم این تش نيت میبگویيم که تعبد مطرح هست یا صح
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دانيم کمااینکه در خيلی از توسلياتمان  دانيم، مصلحت را نمی کنيم، امرمان امر شده، تعبد هم داریم یعنی ملاک را نمیمی

فرماید یا مسئله مصلحت، انحصار مصلحت،  می اللهرحمه   خواهد؛ لذا آخوندنيت داریم، اگر بخواهم قيام للتعظيم کنم نيت می 

گوید نه، در عبادت که  می  اللهرحمه   گفتند عبادت آن چيزی است که مصلحتش محدود به یک چيز خاص نيست، آخوند

شود، مصلحت که نامحدود نيست، مصلحت اجمالاً روشن نيست در برخی از توسليات هم نيست، یا حيث  طور نمی این

 وجود تعبد. 

 اللهرحمه  ن اشکال اصلی از دیدگاه مرحوم آخوندبیا

این است که در این تعاریف مشکل داریم، بعد هم اگر از مشکلاتمان بگذریم و اشکالات جدی به   اللهرحمه  لذا تعبير آخوند

تعاریف نداشته باشيم آن اشکال اصلی باقی است، اشکال اصلی چيست؟ اشکال اصلی این است که اگر به خود این  

»ما امر   یاما یتوقف صحته علی النيۀ«  شود نهی به اینها تعلق بگيرد؛ لذا اگر کسی گفت »گرفته دیگر نمی اینها امر تعلق 

گوید در همه  می اللهرحمه  آخوندکما عرفت بکل منها العبادۀ«  »ما لایعلم انحصار مصلحۀ فيه فی شیء یابه لاجل تعبد به« 

بازهم اشکال نهی وارد است  »ضرورۀ أنها بواحد منها لایکاد یمکن ان یتعلق بها النهی«  این موارد اشکال این است که  

توانستيم  بود که نمی  توانند نهی داشته باشند پس اشکال وارد است، گرفتاری ما اینچون امر دارند، وقتی امر دارند نمی

به یک عنوان هم امر داشته باشيم که عبادیتش را درست کند، حالا تعبد در آن ایجاد شود مثلاً یا نيت در آن پا بگيرد  

یعنی قصد امر کنيم، یا مثلاً مصلحت غير محدود یا روشنی برای ما بوجود بياورد، این بالاخره امر دارد وقتی امر دارد  

شته باشد پس چطور نهی در عبادت را تصویر کنم؟ تحقق نهی را با فرض در عبادت چطور جمع کنم؟  تواند نهی دانمی

گوید اشکال باقی است هرچند عرض کردم وجود امر یا ملاک بودن نيت یا روشن نبودن مصلحت یا  می  اللهرحمه   آخوند

قابل هستند که ما موارد نقضی برایشان  تحقق تعبد، اختصاصی به عبادت ندارد یعنی خود اینها محل اشکال هستند و  

 ارائه کنيم.  
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 برای اشکال اصلی الله رحمه  حل مرحوم آخوندراه

توانيم یک کار کنيم، ممکن است  کند، خودش معتقد است می وارد می   اللهرحمه   بر اساس این تصویر اشکالاتی که آخوند

  »کالسجود لله، ادت یعنی چيزی که ذاتاً عبادت است  عب  - قبلاً هم در اول تعبدی و توصلی این را گفتند    - بگویيم  

بعضی از امورات ذاتاً عبادت هستند، هيچ  کالسجود و الخضوع و الخشوع لله جلّ و اعلاه أو تسبيح الله تقدیس الله«  

از  نيازی هم به امر ندارند، این هم اول بحث تعبدی و توسلی به آن اشاره کردند و لذا در اول بحث تعبدی و توسلی ب 

بيان کرد که اموری داریم که ذاتاً عبادت هستند ولی اموری داریم که ذاتاً عبادت    اللهرحمه   این مسئله خيلی خوب آخوند 

نيستند ولی عبادت بودن آنها به معنای این است که قصد امری در آنها لازم است، آنجا دو گونه مفصل بيان کردند  

 گونه است. حواسمان را بدهيم عبادیت عبادت اینخواهند بگویند که طور، میاینجا هم همين 

خواهد این دیگر مشکلی ندارد  گویيم چيزی عبادت است یا ذاتاً عبادت است دیگر امر نمی فرمایند وقتی می اینجا می

گيرد به این فعلی که ذاتاً عبادت است، فساد  اگر به آن نهی تعلق گرفت باید بحث کنيم که آیا این نهی که تعلق می

آورد؟ یا نه، عبادت به معنای دوم را مطرح کنيم اما عبادت به معنای دوم تعليقی است یعنی چه تعليقی  آورد یا نمی می

  واسطه قصد امر است، یا قصد قربت است حالا بنا بر اختلافی که آخوند است؟ یعنی صحت عبادت به معنای دوم به 

 قصد تقرب. گفت نه، عبادیت عبادت قصد امر نياز ندارد به می اللهرحمه   ر، آخوندگفتند قصد امها دارد، آنها میبا قبلی  اللهرحمه 

گویيم درست است الان که نهی آمده امر کنيم؟ میاگر عبادیت عبادت این بود آن موقع چگونه آن را با نهی جمع می

اگر می ولی  عنه هست  نيست،  منهی  عيدین  مثلاً صوم  بود  عبادی  امر شود  به آن  اگر خواست  ولی  دارد  نهی  فقط 

کرد یا مثلاً صلاۀ در ایام عادت  خواست امر داشته باشد امرش، صوم غير عيد بود یعنی باید قربی تحقق پيدا میمی

خواهد بگوید پس عبادیت  می  اللهرحمه   خواست امر داشته باشد عبادت بود، آخوندالان نهی دارد، امر ندارد ولی اگر می

توانم بحث کنم که این عملی که ذاتاً عبادت است وقتی به آنها نهی  نم در عنوان بحث، ذاتاً می کعبادت را یا ذاتی می

گویم این عمل الان امر ندارد، نهی  کنم می شود، یا عبادت بودن عبادت را تعليقی میشود یا نمیخورد فاسد می می

ی به آن بخورد امرش عبادی بود یعنی تعبدی بود  داشت، اگر قرار بود امر دارد ولی عبادت به این معنا که اگر امر می

توانيم امرونهی را در یک عنوان جمع کنيم، این  خاطر اینکه نمی گویيم. چرا؟ به نه توسلی. به این عبادت تعليقی می
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جل  گوید به این معنا عبادیت مشکل ندارد نه به آن سه معنای دیگر که گفته شد لااست بعد می  اللهرحمه   فرمایش آخوند

تعبد یا لضرورۀ وجود نيت یا معلوم نبودن مصلحت چون در آنها اولاً آنها قابل انتقاض هستند، نقض به آنها راحت  

شود ثانياً اگر هم بخواهيم در مورد آنها از نقض هم بگذریم، شرح الاسمی بدانيم، تعریف حقيقی ندانيم و این ارائه می

اشکال باقی است، اشکال اینکه بالاخره امر دارند مگر اینکه بگویيم امرشان  زنيم ولی بالاخره ها را بزنيم که میحرف

نداریم همان معنای معروف عبادت را می اگر پای تعليق وسط آمد دیگر مشکل  اول را  تعليقی است،  آوریم، قسم 

عبادی هستند به این    کنيم اعمالی کهکنيم که ذاتاً عبادت هستند کاری به امر ندارند، قسم دوم را میعبادت ذاتی می

معنا که در صحتشان قصد قربت یا قصد امر معتبر است منتها الان امر ندارند اگر قرار بود امری به آنها بشود امرشان  

شد الا با قصد امر که حالا این فرمایش قصد قربت، از عهده ساقط نمیشد الا به عبادی بود یعنی از عهده ساقط نمی

 است.  اللهرحمه   آخوند

 در محل بحث  الله رحمه  بارت مرحوم خوئی ع

لاشبهۀ فی أن المراد من  کند تحت عنوان مقدمه خامسه »را مطرح می   اللهرحمه تقریباً همين مبنای آخوند  اللهرحمهمحقق خوئی  

مع عبادت فعليه با حرمت جالعبادۀ فی عنوان مسألۀ ليس العبادۀ الفعليۀ ضرورۀ استحالۀ اجتماعها مع الحرمۀ کذلک«  

کيف فان معناه حرمتها فعلاً هو  شود چرا؟ چون عبادت فعليه یعنی مقربيّت بالفعل، حرمت یعنی مبغوضيت بالفعل » نمی

کونها مبغوضۀ للمولی فلایمکن التقرب بها و معنی کونها عبادۀ فعلاً هو کونها محبوبۀ له و یمکن التقرب بها و من المعلوم  

اش هم همين است که عرض  عنوان واحد است، ریشه چون شیء واحد به د«  استحالۀ اجتماعهما کذلک فی شیء واح 

بل  تواند هم منهی باشد هم مأمور پس مراد چيست؟ » کردم وقتی عنوان واحد است، شیء واحد با عنوان واحد نمی

دۀ و إن شئت قلت إن المراد  العبادۀ التعليقيۀ بمعنی أنه اذا افترضنا تعلق الامر بها لکانت عبا یا  المراد منها العبادۀ الشأنيۀ  

داشت عبادی بود، صوم عيد  صلاۀ حائض الان نهی دارد و لاغير اما اگر امر می منها کل عمل لو امر به لکان عبادیا«  

لو وقع فی حيز النهی صار  که عبادی است »فمثل هذا العمل«  داشت عبادی بود »الان نهی دارد و لاغير اگر امر می
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بينيد فرمایش  است که می اللهرحمه  این فرمایش آقای خوئیو أن هذا النهی هل یستلزم فساده أم لا«  موردا للکلام و النزاع

 است البته آن عبادت ذاتی را ایشان مطرح نکردند.   اللهرحمه   آخوند

 در محل بحث الله رحمه  نظر امام

امام   اینجا  فرمایش آخوند  اللهرحمه در  دارد،ملاحظه  اللهرحمه   در مورد  امام  ای  توسلی    اللهرحمه   ملاحظه  تعبدی و  بحث  قبلاً در  را 

گویيم تعبدی؟ باید بگویيم تقرّبی، اینکه عملی قربی باشد و در صحتش قصد  معتقد بود چرا می  اللهرحمه   خواندیم که امام

شود؟ ست می شود و عنوان عبادت برایش در قربت اخذ شود آیا به این معناست که آن امر با این قصد قربت عبادی می 

درست است؟ حالا این را جلسه بعد توضيح    اللهرحمه   یا بگویيم نهی ما مربوط به قربيات است و البته آن عبادت ذاتی آخوند

که سعی کنيم این تکه را هم    اللهرحمه   و عبارت استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضل  اللهرحمه   دهيم که ببينيم عبارت اماممی

و استاد   اللهرحمه و امام اللهرحمه  و محقق خوئی اللهرحمه   سئله عبادت و فرمایش مهم و ارزشمند محقق خراسانیجمع بکنيم در ذیل م

به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.   اللهرحمه بزرگوارمان حضرت آقای فاضل
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 1401.02.17شنبه  /دام ظلهخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

توسط   رحمه الله و اشکال امام  رحمه الله جلسه نود و ششم: بیان مقدمه، جواب مرحوم آخوند

 رحمه الله   استاد فاضل

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

له در ذیل  بود که عرض کردیم معظم   رحمه اللهالله فاضل  تباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت بحث ما در ار

در ارتباط با مسئله عبادت در مقدمات بحث مهم »نهی از شیء مقتضی فساد هست یا نه؟« بحث     رحمه الله  بحثی که آخوند

اینجا رسيده بود که آخوندکردیم که یکی از مقدمات خود این مسئله معنای عبادت اسمی مطالبی    رحمه الله  ت، بحث به 

امام   اللهداشتند،  وارد می  رحمه  اماماشکالی  اشکال  قرار شد  و  الله  کنند  الله  و مطالب آخوند  رحمه  استاد    رحمه  عبارات  بررسی  با  را 

 بندی کنيم.  جمع  رحمه اللهالله فاضل  بزرگوارمان حضرت آیت 

 در معنای »شیء« و » صحت و فساد«  در محل بحث  رحمه الله  مقدمه استاد فاضل

کنند  یکی از مقدمات این بحث این سؤال را مطرح میاین است که ایشان در    رحمه الله  الله فاضلعبارت استاد ما حضرت آیت

نهی می  آیا  وقتی  میکه  این مقدمه  برای توضيح  نه؟  یا  بگيرد  تعلق  عبادت  به  الان  تواند  به همين مطلبی که  رسد 
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یء« در عنوان  فرمایند که در ابتدای بحث گفتيم که »ش، میرحمه الله به آخوند  رحمه الله خواهيم بررسی کنيم یعنی اشکال اماممی

بحث ما اطلاق دارد، بحث ما این است که نهی از شیء، شیء را به معنای اطلاقش و همه اشياء حتی شرب خمر را  

کنيم بر اینکه هر شيئی محل بحث ما  خاطر ذیلش که مسئله فساد است، فساد را قرینه می گيرد منتها به نيز در برمی

دهد اشيائی محل بحث هستند که دو حالت صحت  آید نشان میکه می  نيست، خود کلمه شیء اطلاق دارد اما فسادی 

و فساد دارند، باید شيئی باشد که حالت صحت برایش قابل تصویر باشد، حالت فساد و بطلان در آن تصویر شود و 

نه؟    کند یا بعد بحث کنيم آیا نهی از این شيئی که در آن هم حالت صحت هم حالت فساد هست، فسادش را اقتضاء می 

 حال که شیء اطلاق داشت. لذا به همين جهت شرب خمر محل بحث نبود درعين 

کنند به اینکه صحت و فساد هم که گفتيم باید مطرح شود معنای وسيعی دارند، اگر منظور از صحت  ایشان اضافه می 

گاهی اثر بر معامله بار  شود،  و فساد ترتب اثر است، اثر در باب معاملات درست است که گاهی اثر بر معامله بار می

گویيم فساد، معلوم  گویيم صحت، اگر اثر بر معامله بار نشد به آن میشود و لذا اگر اثر بر معامله بار شد به آن مینمی

توانيم پياده کنيم که بگویم شرب خمر اثری داشته باشد که به اعتبار آن اثر،  است چنين چيزی را در شرب خمر نمی

خواهند مطلب را اضافه کنند که بنابراین اگر چيزی یک اثری داشت ولی آن اثر لازم  يرد، اینجا مینهی به آن تعلق بگ

لاینفکش بود باز هم از محل بحث خارج است مثلاً بگویيم اثر اتلاف مال غير ضمان است، در جای خودش ثابت  

ی اثری که به منزله لازم لاینفک است  عنوان لازم لاینفک ثابت است؛ لذا نمی شود براشده که اتلاف برای ضمان به 

صحت و فساد تصویر کنيم چون فرض اینکه این اثر وجود نداشته باشد اصلاً مطرح نيست مثل مسئله اتلاف در جای  

خودش ثابت شده که اتلاف مقتضی ضمان است حتی اگر کسی در خواب پایش به کوزه مردم بخورد و کوزه بشکند  

 آید. این ضمان میر فهو له ضامن« »من اتلف مال الغي ضامن است 

لذا باید اثری را برای شیء داشته باشم و آن اثری که برای شیء دارم باید لازم لاینفک شیء نباشد، گاهی باشد گاهی  

شود مثلاً نهی وقتی به این شیء بخورد آن اثر نباشد و آمدن نهی بطلان  شود که آیا مینباشد، آن موقع محل بحث می

اقتضاء   اثر، این را به را  اثر را ؟ فساد یعنی نبود آن  نبود آن  کنند که حواستان باشد  عنوان مقدمه بيان میکند یعنی 

کنيم، اقتضای نهی از برای فساد در فضایی که با ترتب اثری کار  اقتضای نهی از برای فساد را در این فضا تصویر می

کنيم اگر نباشد  ها نباشد، اگر باشد صحت تعبير می هی وقت ها اثر باشد گاکنيم که دو حالت داشته باشد گاهی وقت 
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کنيم، بر همين اساس با این توضيحات گفته شد که این بحث مربوط به عبادات و  کنيم، بطلان تعبير میفساد تعبير می

ا این مقدمه شود، البته معاملات به معنای وسيعش که نکاح و ایقاعات مثل طلاق را هم در بربگيرد، حالا بمعاملات می

که صحت و فساد را به معنای ترتب اثر و عدم ترتب اثر بر عبادت و معامله به معنای وسيع تصویر کردم آن هم اثری  

 جا با شیء باشد.  که عرض کردیم دو حالت برای شیء درست کند نه اثری که لاینفک باشد و هميشه همه 

 آیا بحث شامل عبادات هم می شود؟

ای  تواند باشد معامله طور می این است که این مطلب در معاملات روشن است، در معامله هميشه این با این مقدمه سؤال  

شود که این اثر نباشد؟ اما آیا این مطلب در عبادات هم درست  واقع شده اثر دارد یا ندارد؟ آیا تعلق نهی سبب می 

به امر است ولو امر استحبابی، اگر قوام  است یا نه؟ این مطلب چه مشکلی دارد؟ مطلب این است که قوام عبادت  

کنيم که بتوانيم آمدن امرونهی را تصویر کنيم،  عبادیت عبادت به امر است ولو امر استحبابی آن موقع مشکل پيدا می

تواند اثر تواند اثر داشته باشد یا نمی کنيم وقتی نهی به آن خورد میبگویيم این عبادت است چون امر دارد، سؤال می

آورد یعنی  ته باشد؟ نهی به این شیء یعنی عبادت که قبلاً امر داشت تا عبادت بود حالا نهی دارد، در آن فساد می داش

وضعيت    رحمه الله  عدم ترتب اثر را؟ اینجا مشکل چيست؟ مشکل این است که به تعبير بيان استادمان حضرت آقای فاضل

گفتيم عنوان صلاۀ امر  ر اجتماع امرونهی دو عنوان داشتيم می تر از مسئله اجتماع امرونهی هست، دما اینجا مشکل 

دارد، عنوان غصب نهی دارد اما اینجا یک عنوان داریم که آن عنوان امر دارد، عبادت شده ولو امر استحبابی حالا  

ورد؟ لذا  آآورد یا نمی خواهيم فرض کنيم نهی هم به آن خورده، بعد بگویيم اگر به آن نهی خورد، نهی فساد میمی

 توانيم مسئله اقتضاء نهی در عبادت از برای فساد را در عبادتی که قوامش به امر است تصویر کنيم؟  چطور می
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 رحمه الله  توسط استاد فاضل رحمه الله  بررسی جواب مرحوم آخوند

  گویند جناب آخوند را بررسی کنند، می   رحمه الله   خواهند جواب آخونددر این فضا می   رحمه الله  بعد استاد ما حضرت آقای فاضل

فرماید عبادتی که متعلق نهی هست و محل بحث ماست باید به یکی از دو معنای ذیل  در پاسخ این اشکال می   رحمه الله

. عبادت ذاتی، عبادت ذاتی یعنی بعضی از افعال هستند که عبادیت آنها متوقف بر امر نيست بلکه ماهيت آن  1باشد:  

،  جل و اعلی ، تسبيح و تقدیس خداوندجل و اعلیل از نظر لغت و عرف دارای عنوان عبادت است مثل سجود از برای خداوند  عم

سجود از برای ذات اقدس اله، تقدیس ذات اقدس اله این عبادت است، این سجود و این تقدیس عبادت است و در  

که بعد اگر بخواهيم اقتضاء نهی از برای فساد را بحث کنيم  عبادت بودن این سجود و تقدیس مشکلی به نام امر نداریم  

امرونهی وخيم  اجتماع  از  این وضعيتش  بگویيم  کنيم،  تلقی  گير  ذاتی  عبادات  که  عباداتی  این  عبادیت  لذا  است؛  تر 

رماید این یک  فمی   رحمه الله   شوند منافاتی با تعلق نهی ندارد زیرا امری نداشت و عبادیتش ربطی به امر نداشت، آخوند می

 بخش.  

. بخش دوم بنا به بيان استادمان عبادات تعليقی است، عبادات تعليقی یعنی عملی که ذاتاً عبادت نيست ولی اگر نهی  2

شود، تعليق در اینجا یعنی چه؟ تعليق معنایش این است که اگر منهی عنه واقع شود بر آن نهی از عبادت اطلاق می 

بشود عب  او  به  امری  بود  لغت به آن عبادت  قرار  از جهت عرف و  ذاتاً  نيست یعنی  این عبادت ذاتی  بود پس  ادی 

طور نيست که الان امری داشته باشد و آن امر عبادتش  گویند از آن طرف عبادیتش عبادیت بالفعل نيست یعنی ایننمی

ود آن امر عبادی بود، این تعبير  کرده باشد نه الان نهی دارد، تعليقی است به این معنا که اگر قرار بود امری به آن بش

لو فرضنا ان یکون له امر گویيم عبادت تعليقی، اگر »است با نقل استادمان لذا به آن می  رحمه الله ارزشمند محقق خراسانی

مثل چی؟ مثل صلاۀ حائض و صوم عيدین، صلاۀ حائض فعلاً نهی دارد، نهی از صلاۀ در ایام حيض است  لکان عبادۀ«  

داشت عبادت بود یعنی در تحققش قصد امر شرط بود یا مثلاً صوم روز عيد فطر اگر قرار بود امری به می  اما اگر امر 

خورد آن امر، امر عبادی بود لذا اگر عبادت ذاتی باشد که قطعاً مشکل ندارد، اگر عبادت تعليقی  صوم روز عيد فطر می

دارد؛ لذا عبادیت، عبادیت تعليقی است، این بيان اشکال با  باشد باز هم مشکل ندارد فقط الان نهی دارد، امری وجود ن

 . رحمه اللهاین هم بيان جواب آخوند   رحمه اللهبيان زیبای استادمان حضرت آقای فاضل  
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 الله  رحمهاز دیدگاه مرحوم فاضل  رحمه الله بیان اشکال امام 

که قبلاً هم    -  رحمه الله  بر مرحوم آخوند  رحمه اللهخمينی    گویند اشکال امامدر این فضا می  رحمه الله  استاد ما حضرت آقای فاضل

کنند اینجا هم استادمان نقل  این فرمایش را خيلی مفصل در بحث توسلی و تعبدی مطرح می   رحمه الله  امام  -اشاره کردم  

ست که بر  واجب تعبدی واجبی ا  عنوان اینکه مقدمه واجب را بر دو قسم تقسيم کردند تعبدی و توسلی،کنند به می

باشد حالا  صحت و موافقت امر آن قصد قربت معتبر است بگونه ای که اگر بدون قصد قربت واقع شود صحيح نمی

خواهد این واجب، واجب  قصد قربت چيست؟ قصد امر است؟ قصد ملاک است؟ سرجای خودش ولی قصد قربت می

تب اثر و آن غرض، قصد قربت شرط  تعبدی است، قسيم واجب تعبدی واجب توسلی است واجبی است که در تر 

خواهد لباسش را آب بکشد بدون  نيست البته قصد قربت در کمالش شرط است ولی در ترتب اثر شرط نيست، آقا می

شود، این فضای  خواهد نماز بخواند بدون قصد قربت اثر بر آن بار نمیقصد قربت آب بکشد اشکال ندارد، ولی آقا می

و مشهور است که واجب یا تعبدی است یعنی ترتب اثر بر آن عمل متوقف بر قصد قربت است، یا   رحمه الله   فرمایش آخوند

 واجب توسلی است.

اینجا اشکال کردند که نخير این درست نيست، قطعاً در بعضی از واجبات قصد قربت شرط است ولی معنایش    رحمه الله امام

این است که هرچه که در صحتش قصد    رحمه الله  ت، اشکال اماماین نيست که اگر در چيزی قصد قربت شرط بود عبادت اس 

توان عبادت ناميد، عبادت یک معنای عرفی و عقلایی و حتی لغوی دارد، عبادت به معنای  قربت شرط است را نمی 

شود که در شریعت مواردی داریم که قصد قربت در آنها معتبر است ولی آنها را نمی پرستش و نيایش است درحالی

ستش معنا کرد مثلاً زکات و خمس دو واجبی هستند که قصد قربت در آنها معتبر است و اگر کسی زکاتش را،  پر 

خمسش را از روی ریا بپردازد صحيح نيست پس باید عنوان اطاعت در زکات و خمس محقق شود، قربۀ الی الله،  

گویند. چرا؟ چون اطاعت غير از پرستش است،  نمی اینها باید انجام شوند ولی به اینها پرستش    جل و اعلیاطاعۀ عن الله  

پيامبر   آله وسلماطاعت پدر و مادر واجب است، اطاعت  ائمه    صلی الله عليه و  السلامو  این اطاعت، عبادت نيست،    عليهم  واجب است ولی 

طرح هست و  فرماید عبادت آن است که در آیه شریفه »ایاک نعبد« ممی   رحمه الله  پرستش نيست، عبادت چيست؟ امام 

اختصاص به ذات مقدس پروردگار دارد، در کلمه شریفه »لا اله الا الله« هم همين معنا هست که هيچ معبودی، توحيد  

فرماید یک مشکل دیگری هم  می  رحمه الله  در عبادت مال این است عبادت و پرستش یک معنای خاص است، بعد امام
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د قربت شرط نيست اما اگر با قصد قربت انجام شود جنبه عبادیت  گفتند در توسليات قص شود، میمتوجه آقایان می

کند و به تعبيری  قصد قربت آبکشی کند عبادت میخواهد بفرماید واقعاً اگر کسی لباسش را به می رحمه الله  کند، امامپيدا می 

د، نه، پرستش یک عنوان خاص  شوآور می برند این مطلب مقداری خنده به کار می   رحمه الله  که استادمان حضرت آقای فاضل

تقسيم واجب را به تعبدی و توسلی قبول نداشتند و    رحمه الله  هست و این عنوان خاص کارکرد خودش را دارد؛ لذا امام

ها  گفتند حق این است که بگویيم تقربی و توسلی، واجب تقربی را باید تقسيم کنيم به تعبدی و غير تعبدی، تقربی می

 ها عبادت نيستند ولی تقربی هستند، زکات تقربی است که عبادت نيست.  هستند گاهی وقت ها عبادت گاهی وقت 

اشکال کنند که این دو مصداقی که شما برای    رحمه الله   خواهند به آخوند می   رحمه الله  ، امامرحمه اللهبر اساس این نکته حضرت امام  

دهيد، اگر معنای وسيع تقربيت را عبادت  به عبادت می   کنيد این بر اساس آن معنای وسيعی است که شماعبادت ذکر می

تصویر کردید بله، اگر تعبدی قسيم توسلی شد بله، اما اگر قسيم توسلی، تقربی بود آن موقع تعبدی قسمی از تقربی  

ه بخواهيم  دانيم کخواهند بگویند اصلاً عبادت تعليقی را عبادت نمی است، امام می  رحمه الله   است، این فضای فرمایش امام 

بود نخير، باید بگویيم اگر امری خواست به آن بخورد آن امر عبادی میآن را تحليل کنيم به تعليقی که اگر امری می

ها نداریم، ما صلاۀ  طور تحليل کردیم نيازی به این حرفخواست به آن بخورد آن امر تقربی بود نه تعبدی و اگر اینمی

دانيم چون نماز عبارت است از رکوع و سجود و تقدیس و تسبيح، اینها عبادت  ت میحائض را هم ذاتاً و بالفعل عباد

است، عبادت اینها ذاتی است و در عبادیت اینها مسئله تقرب و قصد امر مطرح نيست، اگر این را مبنا قرار بدهيم  

نمی  باقی  اشکالی  دیگر  بحضافيره،  یندفع  مطلب  اشکال  این  نگران  و  شویم  درگير  که  استاد  ماند  بيان  این  شویم، 

است حالا فرمایش ایشان را ملاحظه بکنيد تا فردا تتمه تحقيق ایشان و نکات    رحمه الله  بزرگوارمان حضرت آقای فاضل

بندی  است جمع   رحمه الله  اش با فرمایش آخوندو مقایسه  رحمه الله  ملحقی به این بحث را که در بيانات استادشان حضرت امام

وات بر محمد و آل محمد  کنيم. به برکت صل
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 1401.02.18/ یکشنبه  ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

 حفظه الله به مرحوم آخوند    حفظه اللهبه اشکال امام  حفظه اللهجلسه نود و هفتم: دو اشکال استاد فاضل

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

الشأنمان  بود و عرض کردیم که استاد عظيم   اللهرحمهالله فاضل  بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت

را خوب افاضه فرمودند، تا حد زیادی مطالبشان    اللهرحمه   و توضيحات آخوند  اللهرحمه   مبيانات اما  اللهرحمه الله فاضل  حضرت آیت

اینکه بگویم نهی به عبادت خورده چطور با عبادیت عبادت  گفته شد و اشکال مهمی که مطرح بود این بود که مسئله ی  

اریم: عبادت ذاتی و عبادت تعليقی، عبادت  طور حل کرد که دو گونه عبادت داین را این  اللهرحمه  قابل جمع است؟ آخوند

طور  ذاتی عملی است که ذاتاً در عرف و لغت عبادت است مثل سجده و عبادت تعليقی عبادتی است که عبادیتش این 

 طور حل کرد. خورد آن امر عبادی بود، این است که اگر امری به آن می
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 اللهحفظه به بیان مرحوم آخوند  اللهحفظه اشکال امام 

و آن اشکال این بود که قبول نداریم تعبدی قسيم    اللهرحمه الله فاضل اشکال گرفتند، با بيان استادمان حضرت آیت  اللهرحمه مام  ا

دانيم، توسلی عملی است که در صحتش قصد قربت شرط نيست، تقربی  توسلی است، ما قسيم توسلی را تقریبی می 

ها  اند، بعضی ها ذاتاً عبادت ها دو گونه هستند بعضی وقع تقربیعملی است که در صحتش قصد قربت شرط است آن م

طور بحث کنيم که یا تعبدی هستند یا توسلی هستند نخير، زکات و خمس تقربی  توانيم اینذاتاً عبادت نيستند لذا نمی 

ح ریاءً  اصطلا است ولی عبادت نيست، خلاصه بحث ما این است عبادت یعنی پرستش، کسی که خمس و زکاتش را به

 دهد انجام واجب نکرده چون عمل تقربی است، قصد قربت در آن شرط است ولی عبادت نکرده.  می

که حتی    -هم نقل کردند    اللهرحمه   استاد ما آقای فاضل  -فرمایند  می  اللهرحمه   طور شد امام است، اگر این  اللهرحمه   این فرمایش امام

خواهيد تطهير از  توانيد تقربی کنيد و ثواب ببرید ولی معنایش این نيست که عبادت کردید، شما می ها را می توسلی

توانيد قصد قربت کنيد و با قصد  خبث کنيد، لباستان را آب بکشيد، نجاست بولی یا دمی را از لباستان تطهير کنيد می 

  طور شد که ایشان هم فرمایش استادشان حضرت امام گویند عبادت کردید، اگر ایناما نمیشود  قربت عمل تقربی می 

گيرد که عبادت دو مصداق ندارد که شما بگویيد یا تعليقی اشکال می  اللهرحمه  به آخوند  اللهرحمه   را نقل کردند آن موقع امام   اللهرحمه 

اند، اگر برای عبادت  شوند عبادت که ذاتاً پرستش تلقی می   است یا ذاتی نه عبادت پرستش است و فقط هم آن اعمالی 

یک مصداق بيشتر نداشتيم و آن هم عملی بود که ذاتاً عبادت است دیگر مشکل نداریم، ما صلاۀ حائض را عبادت  

بود نخير، پس عبادت یک عمل ذاتی است آن  داشت عبادت می گویيم تعليقی است که اگر امری می دانيم دیگر نمیمی

 شود. هم عملی که عرفاً، لغتاً پرستش تلقی شود، مشکل کلاً برطرف می
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 الله حفظهبه مرحوم آخوند   الله حفظه  در ذیل اشکال امام  الله حفظهدو مطلب استاد فاضل 

 باشد.اتصاف به صحت و فساد، ملاک دخول در بحث می .1

گویند  می  اللهرحمه   را به آقای آخوند  اللهرحمه   ینکه فرمایش استادشان اماماینجا بعد از ا  اللهرحمه الله فاضل  استاد بزرگوار ما حضرت آیت 

دو مطلب مهم دارند: مطلب اول این است که باید ببينيم اصلاً نياز دارد که سر عنوان عبادت مکث کنيم تا بعد گير کنيم  

ط عبادت ذاتی است؟ ایشان  که عبادیت عبادت به چيست؟ آیا دو نوع عبادت داریم ذاتی و تعليقی؟ یا عبادت فق

فرماید: نه، با توضيحی که اول بحث گفتيم و دیروز این توضيح را عمداً تکرار کردیم چون فاصله افتاده بود، ایشان  می

کند که دو حالت صحت و فساد )بطلان( برایش وجود  گویند با توضيحی که گفتيم چيزی در محل بحث شرکت میمی

گفتيم صحيح هست در بعضی  يزی دو حالت تصویر کرد که در بعضی از حالات به آن می شد در چداشته باشد، اگر می 

طور که مثال زدند مثل معامله، مثل عبادت  شد در محل بحث دخالت داد همينگفتيم باطل است آن را میاز حالات می 

ن بود که خواندیم »محل  به تعبير مشهور ولی ملاک ورودش در محل بحث ما این دو حالت بود، تعبير استادمان ای

بحث جایی است که در ارتباط با ترتب اثر دو حالت بتواند وجود داشته باشد گاهی اثر بر آن مترتب شود که به آن  

 گویيم.«  شود که به آن بطلان میگویيم صحت، گاهی اثر بر آن مترتب نمیمی

نوان عبادت کنيم؟ الان معامله در محل بحث  گوید اگر ملاک این است چرا دیگر خودمان را گرفتار عاستاد ما می

بحث نداریم، هر چيزی  اصلاً نيازی به این    اللهرحمه   الله فاضلاست ولی امری در آن نيست؛ لذا به تعبير استاد ما حضرت آیت

طور است، اما مثلاً اگر گفتم اتلاف هميشه ملازم با ضمان  که بشود دو حالت صحت و بطلان برایش تصویر کرد این 

توانم بگویم این اتلاف منهی، بحث نهی را در بحث »من اتلف« پياده کنم نخير، اتلاف اثرش ضمان  است تمام، نمی

برد؛ لذا تعبيری دارند »آیه و روایتی نيامده  شود تعبيری که استادمان بکار مییاست، ضمان هم هميشه بر او مترتب م

که عنوان محل بحث را در جایی قرار دهيم که منهی عنه، عبادت یا معامله باشد، معاملات باوجوداینکه امری به آنها  

شوند در  ی متصف با فساد میتعلق نگرفته و قصد تقرب در آنها اعتبار ندارد ولی چون گاهی متصف به صحت و گاه

 محل بحث ماست.«  
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به همين وضعيتش توانست داخل در محل بحث شود چرا عبادت را نتوانيم وارد بحث کنيم؟ عبادت  اگر معامله باتوجه

دهيم که بگویيم چرا فرق بين عبادت و معامله در تقرب است یا در پرستش و عنوان ذاتی است.  را مقابلش قرار نمی

دهيم تا نياز داشته باشيم در معنای عبادت بحث کنيم بلکه هرچه که بتواند معروض  را مقابل معامله قرار نمی   نه، عبادت

صحت و فساد باشد و متعلق نهی قرار گيرد داخل در محل بحث ماست حالا چه عنوانی بر آن منطبق است خيلی  

بحث ماست، عبادت هم داخل در محل بحث  برای ما مهم نيست، معامله باوجوداینکه امری ندارد داخل در محل  

ماست چه امری داشته باشيم چه نداشته باشيم، چه معنایش تقربی باشد چه معنایش عبادت به معنای پرستش باشد؛  

کند  گيرد برای ما لازم نيست، هر عنوانی بر آن منطبق شود فرقی نمی لذا عنوان آن چيزی که در مقابل معامله قرار می 

فرماید چون دليلی نداریم که بگویند هر عنوانی که مقابل معامله هست عبادت است تا بعد بيایيم بگویيم  لذا ایشان می

معنای عبادت چيست؛ لذا چون دليل نداریم خودمان از بحث اینکه معنای عبادت چيست و آنچه که مقابل معامله  

را که بگویيم   اللهرحمه   ین بحث نياز نداریم، بحث آخوندفرماید که اولاً اصلاً به انياز هستيم، بعد ایشان میهست چيست بی 

 ذاتی است یا تعليقی است، دليلی نداریم برای مقابله، این نکته اول. 

 در مسئله صوم  الله حفظهبه امام   الله حفظه اشکال استاد فاضل .2

در مسئله صوم    اللهرحمه  تادمان حضرت امامگویند اینجا اشکالی به اسگيرند، میمی  اللهرحمه  در نکته دوم ایشان اشکالی به امام

کند نه ملحق به خمس  داند؟ ظاهراً استاد ما صوم را ملحق به صلاۀ میخواهيم ببينيم استادمان صوم را چه می داریم، می 

عبدی و  کند به دو قسم تها را که تقسيم میداند یعنی تقربیصوم را عبادت می   اللهرحمه  و زکات یعنی استاد ما حضرت امام

داند که به صلاۀ ملحقش  هایی میغير تعبدی، تعبدی مثل صلاۀ، غير تعبدی مثل خمس و زکات، صوم را از تقربی 

بخواهد صوم را ملحق به خمس و زکات کند یک اشکال وارد است و آن اشکال    اللهرحمه   کند، اگر استاد ما حضرت اماممی

دانند، ارتکاز فقهای ما این نيست که صوم را عبادت  صوم را عبادت میاین است که فقهاء این را قبول ندارند، فقهاء  

شود صوم را صرفاً عملی دانست که در صحتش تقرب شرط است مثل خمس و زکات،  ندانيم، صوم عبادت است، نمی

 صوم عبادت است.  
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فقهائی به ما وارد نياید   کنيم که آن برخورد فقهائی و اعتراضاگرنه بگویيم عبادت است پس آن را به صلاۀ ملحق می 

خواهند بگویند صوم یک امر عدمی است، امساک است، ترک مفطرات است  می  اللهرحمه الله فاضل  استاد ما حضرت آیت

این ترک که امر عدمی و قلبی است، اگر صوم شد امساک و ترک مفطرات و شد یک امر قلبی و عدمی و صوم معلوم  

پذیرند بگویيم صوم پرستش و عبادت است؟ آن معنای عبادت  آیا واقعاً از ما می  طور شد و مشهود عرف نبود اگر این 

وارد کنند   اللهرحمه   خواهند به بيان استادشان حضرت امامشود سر صوم پياده کرد؟ لذا ایشان کأنّ یک نقضی میذاتی را می

طور کرد،  اعمال را این   اللهرحمه  چون امام  خواهند صوم را ملحق به صلاۀ کنند« تعبيرشان این است که: »ظاهراً ایشان می 

گفت مأموربه یا تقربی است یا توسلی است، تقربی یا عبادت است مثل صلاۀ یا غير عبادت است مثل خمس و زکات  

خواهد صوم را ملحق به صلاۀ کند چرا؟  می  اللهرحمه   فرماید ظاهراً امامحالا سؤال این است صوم کجاست؟ استاد ما می

کنند، اگر بخواهد صوم را ملحق به صلاۀ کند  بخواهد صوم را از عبادت مصطلح خارج کند فقهاء مقابله می   چون اگر 

که صائم بودن به معنی ترک مفطرات و ترک امر عدمی و قلبی است و امر عدمی قلبی که معلوم و  »آن موقع درحالی 

وأم با قصد قربت باشد و به نيت صوم تحقق پيدا  تواند عنوان عبادت و پرستش پيدا کند و هرچند تمشهود نيست نمی

کند.« نتيجه این اشکال این است که صوم را باید عبادت بدانيم پس مجبوریم عبادت را تقربی معنا کنيم و بگویيم  

طور  خواهند این شود تقربی و صوم به این معنا عبادت است؛ لذا ایشان می تقربی یعنی عبادت آن موقع معنای عبادت می

را پاسخ بدهند بعد هم    اللهرحمه   به آخوند  اللهرحمه   اشکال کنند و با این نقض و ارتکاز فقهاء نقد امام  اللهرحمه   استادشان حضرت امام  به

عنوان عبادت که  ای نداریم به وارد یا غير وارد ما اصلاً مسئله  اللهرحمه   در نهایت فرمودند بلی حالا نقض ما به حضرت امام

خاطر همين که گفتيم شيئی که متعلق نهی است و دو حالت صحت و بطلان به  عبادت برویم. چرا؟ بهدنبال تحليل  

گویند در مقابل معامله عنوانی به نام  شود عنوانش چيست؟ اصرار نداریم معامله به آن میلحاظ ترتب اثر بر او بار می

اساس بحث همان چيزی است که ما در ضمن تحقيق    عبادت نداریم در دليل که بخواهيم برویم این را تفسير کنيم »ولی

شود که در آنها امری هم نيست در مقابل معاملات هرچه که بتواند اتصاف  گفتيم وقتی بحث ما معاملات را شامل می 

کردن عنوان عبادت و تحليل  عنوان عبادت و مطرحبه صحت و فساد پيدا کند داخل بحث ما خواهد بود و نيازی به

 ت نداریم.« این فرمایش استاد بزرگوارمان هست. معنای عباد
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 الله حفظه اشکالی به بیان استاد فاضل 

دهيم ولی یک نکته تا ذهن دوستان آماده هست بيان کنم: ببينيد استاد ما در تحقيق،  ما بررسی کاملش را فردا انجام می

د یک معامله دارم که تقربی نيست و یک اموری  گفتندهند چرا؟ استاد ما در تحقيق میرا توضيح می  اللهرحمه   حرف امام

شود یعنی باید حواسمان باشد بالاخره می  اللهرحمه   دارم که تقربی هستند، اگر قسيم معامله را تقربی قرار بدهيم حرف امام

که به آنها تعلق  توانيم فرار کنيم، استاد ما در تحقيق گفتند معاملات باوجوداینکه امری  نمی   اللهرحمه  آخرش از اشکال امام

نگرفته و قصد تقرب در آنها اعتبار ندارد یعنی مسئله برود سر حيث تقرب و حيث عدم تقرب، آن موقع شما باید  

  بگویيد معامله عملی است که عبادت نيست یا معامله عملی است که تقرب در آن اعتبار ندارد. فضای فرمایش امام 

گوید یک تعبدی و یک توسلی ندارم، توسل  می  اللهرحمه   آنجا این است، امام  اللهرحمه   هم امامکنيم، حرف مرا بيشتر تحقيق می   اللهرحمه 

چيزی است که تقرب در آن معتبر نيست، در مقابل توسل چيزی وجود دارد که تقرب در آن معتبر است، نگویيد تعبدی  

ب را قبول دارید؟ بعد معنای وسيع معامله  بگویيد تقربی توسلی، باید از استادمان سؤال کنيم بگویيم شما این چارچو

گویيد چيزی دارم که در او تقرب شرط نيست، چيزی دارم در او تقرب شرط است،  کنيد؟ یعنی میطور معنا می را این

اهيد  خوکار می را بدهيد، شما چه   اللهرحمه   تان را برای ما روشن کنيد، شما آن تقسيم را، بالاخره باید جواب امامتقسيم اوليه 

خواهيد  بکنيد؟ تقسيم سر تقرب و عدم تقرب است بعد در تقرب دو عنوان دارید: عبادت و غير عبادت یا محکم می

 اللهرحمه   هم این را قبول ندارد، برای همين باطن فرمایش آخوند   اللهرحمه   جا عبادت است آخوند بگویيد نه در تقرب نهایتاً همه

کند، بعداً تحقيق  عبادت ذاتی را از عبادت تعليقی جدا می   اللهرحمه   این است که آخوند  اللهمه رح  شود، باطن فرمایش آخونداین می

  دهد که آقای آخوند می   اللهرحمه   را تحویل آخوند  اللهرحمه   بندی آخوندهم همان دسته   اللهرحمه   شود کأنّ امامبيشتری که بکنيم معلوم می 

تی دارم، یک عملی دارم به نام تقربی، یک عملی هم دارم که نه عبادت ذاتی  قبول دارید که من یک عبادت ذا  اللهرحمه 

ثنائی دربياید تقربی، غيرتقربی، تقربی تعبدی و غير   نه تقربی است، پس شما سه چيز ندارید، تقسيمتان باید  است 

ود آن امر تقربی است  تعبدی. شما اسم تقربی غير عبادت را گذاشتيد عبادت تعليقی که اگر قرار است امری به آن بش

شود؛  طور می دانند این گوید آنجا عبادت است مشهور چون قصد امر را در محوریت عبادت معتبر مینمی  اللهرحمه   آخوند

ای در مورد صوم هم عرض خواهم کرد  کنم، به نقضشان هم اشاره لذا این مطلب یک نکته تکمله هم دارد عرض می 
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کنيم همين بحث را داریم، حيث عدمی بودن عدم مضاف،  را بحث می  اللهرحمه   ه خلل امامچون الان در خلل هم که داریم فق

ها گویيد عدمی و امر قلبی، قلبی که عدمی نيست، این حرف کنيم. این جمله که شما میبودن نبودن این را عرض می 

بگویيد قلبی است یعنی مشهود    آید یا باید بگویيد خارجی نيست، مشهود نيست، قلبی است بعدیک مقدار جور درنمی 

داند خارجی هستند؟ نخير خود استادمان  شود؟ آیا عرف همه چيزهایی که عرفی می نيست خارجی نيست عدمی می

کنم مقداری این را توضيح خواهيم داد که تکليف فرمایش استادمان و استاد  قشنگ به ما یاد داده حالا عرض می

ود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  روشن ش اللهرحمه  ایشان حضرت امام
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 1401.02.19دوشنبه   /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

 به ایشان ظلهدامدر بحث تعبدی و توسلی و اشکال استاد   اللهحفظه  جلسه نود و هشتم: مبنای استاد فاضل

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

بود که ایشان خواستند فرمایش استادشان    اللهحفظه الله فاضل  بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت

به این رسيدند که کأنّ در مسئله صوم گير    اللهحفظه   فرمایش استادشان حضرت امامرا نقد کنند و در نقد    اللهحفظه   حضرت امام

دهد که صوم را عبادت ندانم، صوم را  شویم و ارتکاز فقهاء اجازه نمی کنيم، اگر صوم را عبادت ندانيم گرفتار می می

به تعبير ایشان که    -واهيم صوم را صرفاً تقربی بدانم نه عبادت، مثلاً صوم را ملحق به زکات و خمس کنم، اگر هم بخ

 شویم.دچار مشکل می  اللهحفظه  عبادت بدانيم با آن بيان حضرت امام -یک امر سلبی و درونی است  

 در بحث تعبدی و توسلی   اللهحفظه  مبنای استاد فاضل

ایشان را ملاحظه    بحث است ولی اصل مبنای فرمایشما عرض کردیم فرمایش استاد ما در مورد آن نقض در فقه قابل 

مقداری ابهام پيدا کرده،    اللهحفظه   کنيد، ایشان در همين دوره درس خارجشان که برایشان فرمایش استادشان حضرت امام

ای هم نيست یعنی ایشان تقریباً آنجا اشکال  های تعبدی و توسلی مفصل این فرمایش را اختيار کرده و چاره در بحث 
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د، آنجا تعبيری دارند که آیا تقسيم واجب به تعبدی و توسلی ثنائی است یا ثلاثی است؟ خيلی  را تسليم شدن  اللهحفظه   امام

دهند که ظاهر عبارت مشهور ثنائی بودن تقسيم است و اگر ظاهر عبارت مشهور یعنی ثنائی بودن  خوب توضيح می 

لی را که قصد قربت در صحت آن  توانيم هر عمشویم و آن مشکل این است که نمیتقسيم را بپذیریم دچار مشکلی می

عنوان  به کنند: » هایش را بخوانيد که تعبير می کنند، حالا عبارتشرط هست عبادت بدانيم، آنجا خيلی زیبا بيان می 

به آن مطلب معلوم گردد جمع بين این دو نکته در عبارت اصوليين صحيح  مقدمه باید مطلبی را مطرح کنيم تا باتوجه 

 وانيم از طرفی تقسيم را ثنائی بدانيم از سویی عنوان طرفين را تعبدی و توسلی مطرح کنيم«  تنيست یعنی ما نمی 

کنند همان توضيح را دادن که عبادت یعنی پرستش و پرستش یک مفهومی است که معنای خاص خودش  بعد شروع می 

کرده، عمل وقتی با قصد قربت انجام    گویند عبادتمجرداینکه انسان عملی را با قصد قربت انجام بدهد نمی را دارد و به 

شود ثواب بر آن مترتب است، کمال معنوی بر آن مترتب است، اینها همه درست است ولی به این عمل هميشه  می

گویند توحيد در عبادت داریم، عبادت به معنی  انجام دادند و لذا می   اللهحفظه  شود، همين بحثی بود که امامعبادت گفته نمی

گویيد کنيد و می که در عبادت داریم، شرک در عبادت یعنی شرک در پرستش، شما اله را معبود معنا می  پرستش، شرک 

طور است، بعد بنابر این مطالب ایشان توضيح بسيار  »لا اله الا الله« یعنی لا معبود الا الله، در مقام عبادت بحث این

این است که در مفهوم عبادت علاوه بر تقرب خصوصيت    کنند: »ظاهر دقيقی را که فرمایش استادشان است، شروع می

خواهد  دیگری نيز وجود دارد، اگر کسی پدر و مادر خود را اطاعت کند و هدف او هم قرب به والدین باشد یعنی می 

شود؟ خير، عبادت دارای محدوده خاصی است،  منزلتش نزد والدین بالا برود آیا در اینجا کلمه عبادت به کار برده می 

کنند به اینکه چطور توانيم هر اطاعتی را عبادت تلقی کنيم« بعد تعبير میتضيقی در معنای عبادت وجود دارد، ما نمی 

تواند فهم عقلاء باشد، همان بحث  تواند تصریح شارع باشد، می گویند می راه این خصوصيت را به دست بياوریم؟ می

کند، که اینها را مراجعه بفرمایيد، قصد من  آورد، ایشان استفاده میمی  اینجا   اللهحفظه   عبادت ذاتی که عرض کردیم آخوند

 های ایشان در بحث تعبدی و توسلی نيست.  تکرار درس

ای نداریم  طور کنيم، تقربی و توسلی، چاره فرماید: اگر بخواهيم تقسيم را ثنائی کنيم باید تقسيم را اینبنابراین ایشان می 

ای ندارید یا دست از  طرف تعبدی و توسلی؛ بنابراین چارهاش کنيم، ازیک طرف ثنائی يم ازیک توانتا ثنائی بماند، نمی 

اش کنيد بعد عبادت را به  ثنائی بودن بردارید یا بگویيد یک توسلی داریم، یک تقربی داریم، یک عبادت داریم، ثلاثی



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         51
 

اش کنيد،  اش کنيد، یا ثنائی ق بدهيد، یا ثلاثیکند تطبيها که معنای خاص پرستش در آنها صدق می آن اعمالی از تقربی 

کنيد  گویيد تقربی یا توسلی، تقربی را تقسيم می اش کنيد آن موقع میکند، اگر خواستيد ثنائی خيلی هم خوب جمع می 

 به عبادت و غير عبادت.  

کنند و لذا روال  را در عبادت ذاتی هم مطرح می  اللهحفظه  دهند که خلاصه عرض کردم عبارت آخوندبعد اینها را توضيح می 

این مسئله میکاردرست درمی  به  دادند  فتوا  و  قائل شدند  ایشان  واقعاً  بزرگوارمان که  استاد  بيانات  گوید  آید، پس 

جای آن عنوان تقربی  گویيم یا باید کلمه تعبدی را برداشته و بهبه مطالب فوق می طور هست: »حالا باتوجه جمعش این

را قرار دهيم و بگویيم واجب بر دو قسم است تقربی و توسلی، واجب تقربی هم بر دو قسم است، تقربی عبادی مثل  

ثنائی صرف نماز و تقربی غيرعبادی مثل زکات آن موقع ثنائی بودن تقسيم حفظ می  نظر شود، یا بگویيم از تقسيم 

اساس تقربی منظورمان  گویند براینتوسلی« بعد هم میگویيم واجب بر سه قسم است تقربی و تعبدی و  کنيم و می می

البته این مجرد تعبير می بين عبادی و تعبدی و تقربی،  تقربی غير عبادی است که  بازگشتش به این است که  شود، 

ای نداریم واجباتی چون زکات و  فرماید چاره مقسمی به نام تقربی دارم چون قطعاً تعبدی، تقربی است؛ لذا ایشان می

 خمس نه تعبدی هستند نه توسلی هستند، تقربی هستند.

     اللهحفظه  نقد استاد به استاد فاضل

ای ندارید باید  کند که سؤال دیروز را تکرار کنيم که حضرت آقا شما چاره این توضيحات ارزشمند ایشان راه را باز می 

تيار کردید، مجرد اینکه شما نتوانيد صوم را تعيين  را بدهيد و شما این نظریه را اخ  اللهحفظه   جواب استادتان حضرت امام

توانيد حل کنيد، شما یا باید در تعبدی توسعه بدهيد و معنای تقرب را مطرح کنيد و بر  تکليف کنيد که مشکل را نمی

اساس تقرب کار کنيد آن موقع تقسيم ثنائی درستی خواهيد داشت آن موقع برای عبادت باید یک محدوده خاص با  

کند به عبادت ذاتی، قائل شوید. حالا عرض کردم  از آن تعبير می  اللهحفظه   و تضييق خاص خودش که عرفاً آخوند  تقيد

های بعدی است، صوم  اش باید بحث شود مثلاً سجده چيست آیا عبادت ذاتی است یا نه؟ اینها بحث اشکالات مصداقی 

حقيقت صوم را معلوم کنيد که صوم چيست؟ بعد هم    چيست آیا صوم عبادت است یا نه؟ حالا اولاً در فقه تکليف
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فهمد نه خارجی  اش کنيد، خارجيتی که عرف میاش کنيد، عدم مضافش کنيد نکنيد، خارجیاش کنيد، وجودی عدمی 

در خيلی جاها این را بيان کرده، نفس یک موجود    اللهحفظه الله فاضل  به معنی مادی به تعبيری که استادمان حضرت آیت 

است اما خارجی مادی نيست، اراده یک موجود خارجی است اما خارجی مادی نيست، کيفيات نفسانيه قائم    خارجی

را عرف می این  است  نفس یک واقعيت خارجی  نفس هستند و  بودن  به  مادی  با  را مطابق  فهمد، عرف خارجيت 

کنند، اول باید چارچوب را  می  های فقه هست کمااینکه اینجا بحث سجده را مطرحگيرد، عرض کردم اینها بحثنمی

معلوم کنم، تقسيم را باید ثنائی کنم، تقربی را قسيم توسلی قرار بدهم بعد برای عبادت حریم محدوده ذاتی خاص  

گویم نهی از عبادت اگر منظورم از  خودش را داشته باشم، آن موقع اگر در این فضا قرار گرفتم دیگر مشکل ندارم می

 شود. ی خاص خودش هست عبادت به معنای خاص خودش تعيين تکليف می عبادت، عبادت به معنا

     اللهحفظه  به اشکال امام    اللهحفظه  تفتن مرحوم آخوند

ماند این است که بگویيم از مجموع  بندی برسيم، منتها چيزی که باقی میاین جمعبر همين اساس باید با استادمان به  

به این مطلب تفتّن پيدا کرده؟ یعنی در تعبدی و توسلی بحث    اللهحفظه   آید که آخوند آیا این به دست می  اللهحفظه   عبارات آخوند

 اللهحفظه   است و آن عبادت تعليقی که آخوند   تقرب است نه بحث عبادت، در نهی از عبادت آنجا بحث، بحث عبادت ذاتی

خواستند  خواستند به آن امر کنند آن را تقربی میبيان کرده در واقع خواسته تقرب را بگوید، عملی است که اگر می

کند و محدوده  که در آنجا تصریح به عبادت ذاتی می  اللهحفظه  شد یعنی فقيهی مثل آخوندیعنی قصد قربت در آن شرط می

گوید آنجا مشکلی نداریم، آنجا عبادت تعليقی نيست این آقای  کند و میها جدا می بادت ذاتی را از محدوده تقربیع

کنم، حيث قصد قربت را بحث  در واقع ارتکازش همين است که در تعبدی و توسلی حيث تقرب را بحث می  اللهحفظه  آخوند

کنم که قصد قربت قصد امر است یا قصد ملاک است  بحث میکنم که در ترتب اثر قصد قربت شرط است، بعد هم می

مفرّی نيست و خود استاد آن را   اللهحفظه  یا قصد هرچه هست؛ لذا بحث اصلی این است که اولاً: از آن اشکال حضرت امام

فهوم عبادت  قبول کرده، تقسيم باید ثنائی شود و قسيم توسلی، تقربی است این سر جایش، ثانياً: یک مفهوم تضيقی در م

کند، این هم مسلم است، این دوتا معلوم شود بعد سر مصادیق  ها تطبيق نمیو پرستش وجود دارد که به خيلی از تقربی 
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عبادت نزاع کنيم یک بحث دیگری است، یا ملاک اینکه چيزی عبادت باشد چيست؟ بعد از اینکه معلوم شد یک  

 مان.  تضيقی در آن هست و اخص از تقربی است مقابل بحث

     اللهحفظه  در کلام مرحوم آخوند   اللهحفظه  وجود بذر نظریه امام

شود یا  در بحث »نهی از عبادت سبب فساد می   اللهحفظه   بحث است این است که اگر کسی مثل آخوندنکته بعدی که قابل 

که در عبادت تعليقی    شود« به مفهوم عبادت ذاتی پرداخته، در کنار عبادت ذاتی عبادت تعليقی را مطرح کردهنمی

مسئله امر مطرح هست و مسئله امر بازگشتش به حيث قصد قربت است، تقربی بودن است، این قابل حدس قطعی و  

وجود دارد، در همين فضا جا دارد فرمایشات خود    اللهحفظه  در فرمایشات آخوند  اللهحفظه  روشن است که بالاخره بذر نظریه امام

را رسيدگی کند آن موقع   اللهحفظه  رسيدگی کند، در همين فضا اگر کسی بخواهد فرمایشات حضرت امامرا  اللهحفظه  حضرت امام

این است    اللهحفظه   اینجا در بياید، اینجا با همين فضا، برداشت ما از فرمایشات امام  اللهحفظه   باید نسبت فرمایشات حضرت امام

   الامر الرابع فی المراد من العبادۀ و المعاملۀ« فرماید: »می اللهحفظه  شود، امامیم اللهحفظه  که در همين فضا وارد درگيری با آخوند

چون اگر این را درست کنيم آن موقع اشکال بعدی ما به استاد وارد است، استاد ما در حل مسئله اینجا این بحث ما  

خواهد بگوید در حل  تحقيقی کند، ایشان می  خواهدبود، بحث بعدی این است که خودش می  اللهحفظه   در بيان ایشان نقد امام

گویيم هرچه که دارای دو حالت صحت و فساد باشد، اگر هرچه که دارای عنوان عبادت نداریم، ما میمسئله کاری به

گویند  شود یعنی آقایان میشود، نکته آخرش این میدو حالت صحت و فساد باشد در لسان آقایان توسلی و تقربی می

رای دو حالت باشد یا از معاملات بالمعنی الاعم است که در ترتب اثرشان قصد قربت شرط نيست یا  هرچه که دا

هم در این فضا وارد بحث    اللهحفظه   اعمالی است که تقربی هستند یعنی قصد قربت برای ترتب اثر در آن شرط است، امام

یسقط امرها علی فرض تعلقه بها الا اذا اتی بها بوجه  المراد من العبادات هی العناوین الواردۀ فی الشریعۀ التی لاشده » 

گویند آن بحثمان  شود الا اینکه تقربی باشند وجه قربی در آنها باشد، حالا کدام امر؟ بعداً میامرشان ساقط نمی قربی«  

آخوند می  اللهحفظه   با  امری  اگر  یعنی  است  تعليقی  امر  امر،  که  نهی هست، شما چاره است  که  ندارید، شما  بود، حالا  ای 

ها عبادۀ  او کان عنوانخواهيد حرف مشهور را درست کنيد، راهی هم جز این ندارد، مراد من العبادۀ یا این است »می
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گوید یا عبادت ذاتی  قشنگ می  اللهحفظه  است، آخوند  اللهحفظه  « به نظر ما این ظاهر عبارت آخوندذاتاً و بالجملۀ مطلق القربيات 

 شود مطلق قربيات.  ار است به آنها امر شود امر ساقط نشود الا بوجه قربی، این میباشد، یا اگر قر 

حالا آن بحث معاملات سرجای خودش هست که حالا سر سعه و ضيق معامله هم عرض خواهيم  »و اما المعاملات« 

قشنگی را که در تعبدی و توسلی شروع  ، بنابراین به نظر ما اگر استادمان انصافاً همان مبنای  اللهحفظه  کرد تبعاً لعبارت امام

کردند و چارچوبش  رفتند هيچ مشکلی پيدا نمی دادند و مسير را میادامه می   اللهحفظه  کردند اینجا با استادشان حضرت امام

 روشن بود.

کار  خواهيم چه را اینجا می  اللهحفظه  آید که بالاخره آخوندپيش می  اللهحفظه  با آخوند  اللهحفظه  در این فضا یک بحث دیگری برای امام

شما اگر خواستيد سر عنوان عبادت یعنی عبادت    اللهحفظه   شود که بله آقای آخوند مطرح می  اللهحفظه   کنيم، اینجا آن اشکال امام 

ع  ، عبارت جامع و شاملی است و بحث را جم اللهحفظه   توانيد بحث را جمع کنيد، به نظر ما این عبارت امامذاتی بمانيد نمی 

کنند و  ارائه می اللهحفظه  کند، پایان بحث در این مرحله این است که برویم سراغ صحت و فساد در مقدمه پنجمی که اماممی

و    اللهحفظه   نکات تبعی این بحث را بر اساس فرمایشات امام تا إن شاءالله بقيه    اللهحفظه   استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضل

بندی کنيم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد جمع اللهحفظه  فرمایشات استادمان حضرت آقای فاضل
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 1401.02.20شنبه سه  /دام ظلهخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

و بیان »فافهم« در پایان عبارت     اللهحفظه  جلسه نود و نهم: مقدمه پنجم مرحوم آخوند

 ایشان  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

در این     اللهحفظه   استادشان حضرت امام  و     حفظ اللهالله فاضل  بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت 

الله  را ترجيح دادیم و نشان هم دادیم که استاد بزرگوارمان حضرت آیت    اللهحفظه بخش عبادت تمام شد که ما فرمایشات امام  

این چارچوب    اللهحفظه فاضل   تابع  توسلی  و  تعبدی  بحث  در  فرمایش  خودشان  این  بر  نقضی  که  هم  مسئله صوم  و  اند 

  اللهحفظه الله فاضل و تتمه عبارات استادمان حضرت آیت  اللهحفظه ماند تتمه عبارات امام حل هست، باقی می ادشان بوده قابل است

بيان      اللهحفظه الله فاضل  که اینها ناظر به این نکته هست که در عبارات کفایه چون خاطرتان هست استاد ما حضرت آیت

تيم که سر عنوان عبادت یا معامله توقف کنيم، ما باید چيزی داشته باشيم که قابليت  فرمودند ما خيلی دنبال این نيس

بندی کنيم، بعد فرمودند  اتصاف به صحت و فساد داشته باشد، تعبيرشان در مقدمه بحث این بود که ما باید این را جمع

باب ضمان مثل اتلاف من اتلف آن که البته اگر چيزی هميشه اثر بر او مترتب باشد از بحث ما بيرون است مثل اس

خواهيم  آورد ولو در خواب کسی اتلاف انجام دهد لذا آن از بحث ما بيرون است، تعبيرشان این بود، حالا میضمان می

 بندی کنيم. این تکه را جمع
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ند وضعيت معامله  خواهدر ذیل مسئله عبادت که می    اللهحفظه بندی آن فرمایش حضرت امام  بندی این تکه و جمعبرای جمع  

در کفایه      اللهحفظه ارائه کرده، چون آخوند      اللهحفظه را از حيث ترتب اثر بررسی کنند اینها ناظر به مقدمه بعدی است که آخوند  

در یک مقدمه تکليف مسئله عبادت را روشن      اللهحفظه کند، آخوند  در مقدمات بحث نهی از ضد چند مقدمه را بيان می 

هم در مقدمه چهارم تکليف عنوان      اللهحفظه   رسيدگی کردیم و آخوند    اللهحفظه عبادت را در فرمایشات آخوند    کردند که مسئله

عبادت را در مقابل عنوان معامله ارائه فرمودند که توضيحاتش داده شد اما در مقدمه پنجم که دیگر معمولاً آقایان آن  

الله  و هم استادمان حضرت آیت   اللهحفظه  کنند هم امامرا هم روشن می کنند ذیل مسئله عبادت تکليف اورا جدا بررسی نمی 

این را مروری بکنيم  مقدمه مستقلی برای این دارد تحت عنوان الخامس،      اللهحفظه این کار را کردند ولی آخوند      اللهحفظه   فاضل

بندی  را جمع     اللهحفظه  الله فاضلو استادمان حضرت آیت    اللهحفظه  ، محقق خوئیاللهحفظه بعد از مرور این مطلب برگردیم عبارات امام  

 کنيم. 

 )توضیح شیء در محل بحث(    اللهحفظه  مقدمه پنجم مرحوم آخوند

نزاع میعنواینجا در مقدمه پنجم به     اللهحفظه آقای آخوند   خواهند کلمه شیء را تعيين تکليف کنند چون  ان تحریر محل 

کند یا نه؟ ما دنبال این بودیم که اقتضاء نهی از شیء را از برای عنوان بحث این است که نهی از شیء، اقتضاء فساد می

ء چگونه شیء است که در  خواهند بفرمایند که این شی هم برای تحليل محل نزاع می    اللهحفظه فساد رسيدگی کنيم آخوند  

أنه لایدخل فی عنوان النزاع الا ماکان قابلا للاتصاف بالصحۀ و الفساد«  آید؟ تعبيرشان این است که »محل بحث ما می 

این شیء باید شيئی باشد که قابليت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد، چطور شیء قابليت پيدا      اللهحفظه به تعبير آخوند  

بان یکون تارۀ تاما یترتب عليه ما یترقب عنه من الاثر و اخری لا کذلک«  حت و فساد متصف شود؟ »کند که به ص می

تواند بسيط باشد چون اگر یک امر بسيطی بود، امرش دائر بين وجود و  خواهد بفرماید این شیء نمیمی    اللهحفظه آخوند  

اما ناقص است، شیء مرکب است که ممکن توانيم بگویيم یک شیء بسيط هست  عدم است یا هست یا نيست، نمی

است بعضی از اجزاء را از دست بدهد، آن موقع باشد اما به جهت نبود بعضی از اجزاء اثری که مترقب از اوست بر او  

نکه اگر  ای    اللهحفظه   بنابراین از نظر آخوند»بان یکون تارۀ تاما و اخری لا کذلک«  این است      اللهحفظه بار نشود؛ لذا تعبير آخوند  
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شيئی محل بحث ماست که بسيط نيست چون اگر بسيط باشد امرش دائر بين وجود و عدم است اما اگر بسيط نبود آن  

موقع اختلال در بعض ما یعتبر فی ترتبه داشت بعضی از اجزاء را نداشت یا بعضی از شرائط را نداشت آن موقع آن اثر  

 شود.  بر او بار نمی

شود، اگر تام نباشد اثر بر او بار  مرکب است و آن مرکب اگر تام باشد اثر بر او بار می   پس اولاً یک شيئی است که

، پس شرط اول این است که بسيط نباشد، مرکب باشد، شرط دوم این است که اثر داشته  اللهحفظه   شود به تعبير آخوندنمی

ر چيزی بود که اثر نداشت مثلاً من بخواهم یک  اما اگاما ما لا اثر له شرعاً«  باشد، اثر بر این امر مرکب بار شود »

امری داشته باشم که اثر شرعی بر او بار نشود یا اثر شرعی از آن منفک نشود همان تعبيری که در بيان استادمان آقای  

لی ما  بود مثلاً اتلاف اثر ضمان بر او مترتب است ولی ترتب اثر ضمان بر اتلاف لاینفک هست از اتلاف ع    اللهحفظه فاضل  

 مثال.  عنوان حالا این خودش یک بحث صغروی دارد به 

خواهند بگوید اگر اثر شرعی نداشت مثل نگاه به هوا،  حال اثر ضمان، اینها میایاگر کسی اتلاف مال غير کرد علی 

ائی  نگاه به کوه، اثر شرعی ندارد یا اثر شرعی لاینفک داشت این محل بحث ما نيست ولو امر مرکبی است ولو اجز 

شود، این اثر  شود، یا اگر بخواهد بار شود هميشه بار می دارد، شرائطی دارد ولی اثری بر این امر تام یا غيرتام بار نمی

اما ما لا اثر له شرعاً او کان اثره مما لایکاد  خواهند بگویند این هم خارج از بحث ماست »لاینفک از اوست، اینها می 

این داخل در عنوان نزاع  »کبعض اسباب الضمان فلایدخل فی عنوان النزاع«  شود  نمی یا اثرش از او منفک  ینفک عنه«  

تا نزاع  کی ینازع فی ان النهی ان یقتضيه اولی«  شود » دیگر فسادی عارض او نمی»لعدم طرو فساد عليه«  شود  نمی

شگی است فرض انفکاک در آن  کند فساد یعنی عدم ترتب آن اثر را یا اثر هميکنيم که آیا نهی از این شیء اقتضا می 

 است.   اللهحفظه نيست یا اثری وجود ندارد؟ این تعبير آخوند 
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     اللهحفظه  توضیح »فافهم« در پایان عبارات مرحوم آخوند

در پایان آورده،    اللهحفظه خيلی هم به آن تذکر داده شده شاید فافهمی هم که آخوند اینجا یک نکته مهمی که وجود دارد و 

خواهيم، دعوا سر اثری نداریم که بر خود نهی بار شود، حالا  ها گفتند ناظر به این باشد، ما اثر را از آن شیء می بعضی 

 ی مهم هست. را تکميل کنيم بعد این را توضيح دهيم این خيل  اللهحفظه عبارت آخوند 

خواهند بحث  شود، اینجا میمن یک شیء تام دارم دارای آثاری که اگر آن شیء از تماميت افتاد آن آثار بر او بار نمی 

شود،  شود، وقتی تام نباشد اثر بر او بار نمی کنند، آن شیء عبادتی است مثل صلاۀ که وقتی تام باشد اثری بر او بار می

شود، اگر تام نباشد اثر بر او  له بالمعنی الاعم که وقتی این معامله تام باشد اثر بر او بار می عنوان معامیا عملی دارم به 

، اما اگر مثلاً یک نهی از زنا العياذبالله داشتم، زنا منهی عنه هست، نهی از زنا را دارم  اللهحفظه شود به تعبير آخوند  بار نمی

ای که از  ای که بر زنا بار شود نه اثر شرعی نيست البته اثر شرعی  ولی زنا در واقع محل بحث من از جهات اثر شرعی

گویند این حد اثر کند اینکه من تخلف کردم از نهی، حدی جاری شود، می آید، نهی از زنا اقتضا مینهی از زنا درمی 

ین اثر را آورده اگر  تواند، در واقع نهی اخواهم درباره آثار خود نهی بحث کنم چون نهی قطعاً نمینهی است من نمی

واسطه نهی از لواط بار شد، یک حدی بر سرقت  واسطه نهی بر یک عملی بار شد یک حدی بر لواط به یک حدی به 

شود را محل بحث قرار بدهم چرا؟ چون  توانم این کفارات و حدودی که بر تخلف این نهی بار میبار شد، قطعاً نمی

واسطه ، معقول نيست من بيایم ارتفاع این آثار، یعنی کفارات و حدود را به آورداین کفارات و حدود را خود نهی می 

خواهم ببينم اگر این شیء لولا النهی این  کنم که بر خود شیء نهی دارد بعد مینهی بحث کنم، الان از آثاری بحث می 

سر این شیء این کفاره را آورد،    تواند سبب شود که این آثار بر شیء بار نشود اما اگر آمدن نهیآثار را داشت، نهی می

دارد؟  دارد یا برنمیاین حد را آورد قطعاً محل بحث نيست که بگویم آیا نهی از این شیء اثری را که خودش آورده برمی 

خودش اثر را آورده پس ببينيد یک شيئی دارم، این شیء تام باید آثاری مربوط به خود شیء باشد، آثاری که آثار  

خورد آیا آن آثار که آثار این شیء هست و آثار لاینفک  ند، بعد بحث کنم وقتی نهی به این شیء می لاینفک هم نباش

شود؟ شود بگویم این آثار بر این شیء بار نمی این شیء هم نيستند، چون اگر لاینفک باشند که محل بحث نيست آیا می 

»یکون تارۀ تاما یترتب  فرمودند: شيئی که    – در عبارتش آمد    - کند پس اولا:ً  است لذا تعبير می    اللهحفظه این تعبير آخوند  
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»ما«  اینها به  »عليه«  و  عنه«  این ضمير » »ما«  آن    »ماکان قابلا«باید  »ما یترقب عنه من الاثر«    یعنی بر آن شیءعليه«  

حفظه  یک شیء قابلی دارم که اثر آن شیء محل بحث من است با همين توضيحاتی که آخوند»ماکان قابلا«  خورند یعنی  می

دادند، اثر خود شیء، اثر شرعی خود شیء و اثر شرعی قابل انفکاک آن شیء، ببينم با نهی از آن شیء، اثر شرعی      الله

شیء عبادت است یا آن شیء معامله  واسطه نهی بگویم منتفی است؟ حالا آن  توانم به قابل انفکاک از آن شیء را می

معنایش کرد آن عمل قربی    اللهحفظه که امام  فالمراد بالشیء فی العنوان هو العبادۀ بالمعنی الذی تقدم«  فرمایند: » است؛ لذا می 

که این    معامله بالمعنی الاعمبل معاملۀ بالمعنی الاعم«  »  حفظه اللهکه عبادیتش تعليقی است یا عبادت ذاتی به تعبير آخوند

 بحث کنيم.     حفظه اللهخواهيم سر همين با آخوندمحل بحث بعدی ماست که الان می

»یتصف  ای که عبادت یا معامله مما یتصف بالصحۀ و الفساد« معامله بالمعنی الاعم که اعم از عقد و ایقاع باشد منتها »

او  رائطی که یا صحيح هست یا فاسد است »مثل بيع، ایجاب و قبولی است با اجزاء و شعقدا کان«    بالصحۀ و الفساد

شما بياید  کالحيازات المباحات«  مثل »او غيرهما«  طلاقی است که باید شرائطش در آن وجود داشته  باشد »ایقاعا«  

این امر مباح را حيازت کنيد و با این حيازت بنا بر اینکه حيازت، شرائطی داشته باشد مثلاً نيت تملکّ در حيازت  

ملکيت بياورد، اگر این حيازت یک عملی بود که اجزاء و شرائطی در آن بود بعد اثری به نام تملک،    شرط باشد که

این است و عرض    اللهحفظه خواست بر آن بار شود حالا مورد نهی قرار گرفت. سازمان فرمایش محقق خراسانی  ملکيت می

اط، شرب خمر، حرمت دارد اما آثار شرعيه  شود که نه هر محرمّی محل بحث من است الان زنا، لوکردم روشن می

اند اما در بحث ما داخل نيستند چرا؟  مترتبه بر اینها را ندارم پس اینها ولو در عنوان معامله، معامله قسيم عبادت داخل 

چون اتصاف به صحت و فساد و ترتب اثر برای خود آن شیء محل بحث نيست یا اتلافی که داخل در عنوان معامله  

 آن معنای اعمش ولی اثرش که مثلاً ضمان است لاینفک از اتلاف است اتلاف مال غير.  هست به 

ها گفتند که  های صغروی شده مثلاً بعضی حالا عرض کردم سر مسئله اتلاف و اسباب ضمان کالغصب و الاتلاف بحث 

تلف کرد ضمان وجود ندارد،    توانيم بگویيم اثرش منفک هست، مثلاً اگر کسی مال کافر حربی را غصب کرد یا اینجا می 

ها هم گفتند کافر حربی مالی ندارد چون اگر قائل شدیم به اباحه مال کافر حربی در واقع ماليت و مالکيت او را  بعضی 

شود، مال غيری وجود ندارد چون من اتلف مال الغير. اگر گفتم اباحه دارد  محل اشکال قرار دادیم، قصدی محقق نمی 

نکرده، شما  فعل مال کافر حربی   پيدا  اتلاف مال غيری محقق نشده، غصبی تحقق  برای همه، موضوع منتفی است 
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این نمی نقض توانيد  کردم  کنيد، حالا عرض  نقض  مصادیق میطور  بعضی  فقهی روی  و  های  ولی خلاصه  کرد  شود 

 این است.   اللهحفظه  چارچوب فرمایش محقق خراسانی

که پایانش هم یک فافهم آورده که عرض کردم ممکن است ناظر به همين باشد که  را      اللهحفظه حالا این فرمایش آخوند  

آثار شرعی قابل انفکاک خود شیء محل بحث ماست نه آثار خود نهی چون اگر نهی از چيزی اثر شرعی مثل حد یا  

چون نهی خودش آن اثر را  تواند آن اثر را بردارد یا نه؟  خواهيم بگویيم که آیا نهی میکفاره بر او بار شد، قطعاً نمی 

   اللهحفظه دانند، در عبادت، عبارت آخوند است، رویه ما را دیگر دوستان می   اللهحفظه آورده، این غایت فرمایش محقق خراسانی 

غایۀ ما یمکن ان یقال«  را خواندیم کامل و توضيح دادیم »    اللهحفظه   را خواندیم، تحليل کردیم در عنوان شیء، عبارت آخوند

را     اللهحفظه را ارائه کردیم حالا ببينيم بيان استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضل      اللهحفظه   ر ارتباط، عبارات محقق خراسانید

  اللهحفظه و محقق خوئی      اللهحفظه  گفت همان توضيحاتی که دادند حالا ببينيم اماممی    اللهحفظه درباره این شیء، دیدیم که آقای فاضل  

بندی کنيم که تکليف بقيه عبارات اعلام در ارتباط با عنوان محل نزاع  فرمایند و ما این تکه را هم جمع نهایتاً چه می 

روشن شود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  
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 1401.02.21چهارشنبه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

نسبت  ظلهدام مقدمه چهارم و پنجم و نقد استاد در  اللهحفظه جلسه صدم: بیان مرحوم خوئی 

 به این بیان 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

رار شد فرمایشات اساتيد بزرگوارمان را در ذیل فرمایش  تمام شد، ق   اللهحفظهبحث ما در ارتباط با فرمایش محقق خراسانی  

در دو مقدمه مسئله را بررسی فرمودند: در مقدمه اول    اللهحفظه بررسی مختصری داشته باشيم، عرض شد آخوند  اللهحفظه آخوند

ء را رسيدگی  کنند که وضعيت عبادت در مقابل معامله را روشن کند، در مقدمه بعد کلمه شیکلمه عبادت را روشن می

عبادت و معامله    اللهحفظه  کردند که شیء اینجا به چه معناست و توضيحات کاملی دادند که بيان شد، در مقدمه چهارم آخوند

معنا شد، در مقدمه پنجم آن شیء را که نهی از شیء اقتضاء فساد دارد یا نه؟ که شیء را توضيح دادند و توضيحات  

 آن گذشت. 
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 الله حفظه  د فاضلبندی دیدگاه استاجمع 

ارتباطی بين مقدمه چهارم و پنجم برقرار کردند و لذا ملاحظه کردید وقتی   اللهحفظه الله فاضلاستاد بزرگوار ما حضرت آیت 

کارشان    اللهحفظه  الله فاضل خواستند تحقيق بحث را در ذیل معنای عبادت مطرح کنند به شیء پرداختند، حضرت آیت می

طرف دیدند فرمایش  اعی داریم سر کلمه عبادت بایستيم و عبادت را تحليل کنيم؟ چون ازیکاین بود، گفتند چه د

را به    اللهحفظه  طرف اشکال امامتوانند بپذیرند که عبادت ذاتی و عبادت تعليقی از هم جدا شوند، ازیک را نمی   اللهحفظه  آخوند

نند لذا استاد ما در تحقيق بحث گفتند نه، آیه و روایتی نيامده  خواستند نقضی در مورد صوم به او وارد کمی اللهحفظه آخوند

را    اللهحفظه  که عنوان محل بحث را در جایی قرار دهيم که منهی، عبادت یا معامله باشد، یعنی کأنّه مقدمه چهارم آخوند

نها اعتبار ندارد ولی  وجود که امری به آن تعلق نگرفته و قصد تقرب در آکار کنيم؟ بااین اشکال کردند پس باید چه 

کنيم یعنی ایشان از  شود ما این را وارد محل بحث میچون گاهی متصف به صحت است و گاهی متصف به فساد می

پيدا نکند؛ لذا تعبير ایشان    اللهحفظه  این نکته مقدمه پنجم طوری استفاده کنند که مقدمه چهارم مشکلی  در عبارت آخوند

خلاصه ما داعی نداریم بگویيم عبادت یا معامله به تعبير ایشان    -کنيم  بندی میلا جمعقبلاً خواندیم حا   -این است  

ای که قابل اتصاف به  نه، خيلی دنبال این نيستيم، معاملات بدون امر داخل در بحث ما هستند، کدام معامله؟ معامله 

بگویم معامله یا مقابلی به نام عبادت؟  عنوان عبادت دارم  کار به صحت و فساد داشته باشد همين؛ بنابراین دیگر چه

نخير، وقتی معاملات مشمول این بحث هست چه ضرورتی دارد که عبادات را در مقابل آن قرار دهيم؟ بلکه هر چيزی 

 که بتواند معروض صحت و فساد باشد و متعلق نهی قرار گيرد داخل در محل بحث ماست. 

ه درباره عبادت با ایشان داشتيم البته تکميلش را خودشان در مقدمه  هایی کاین فرمایش ایشان با قطع نظر از بحث 

این بحث داشتند، گفتند کدام شیء؟ شيئی که اثری داشته باشد و آن لازمه وجودش نباشد، گفتند مثلاً شرب خمر 

یا اگر  بيرون است چون حيث صحت و فساد در آن نيست یا اثری ندارد که با آن اثر شرب خمر بخواهيم کار کنيم،  

در مقدمه بحث عبادتشان خواستند با این   اللهحفظه کنيم که کأنّ آقای فاضلاثری دارد که آن اثر لازم است این را کمک می 

استفاده کنند، محل بحث جایی است که در ارتباط با ترتب اثر دو حالت بتواند    اللهحفظه  توضيحات از مقدمه پنجم آخوند

کنيم، گاه نتواند مترتب شود که از آن به  ر آن مترتب شود که از آن به صحت تعبير میوجود داشته باشد، گاهی اثر ب 
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تواند آن مشکل عبادت را که در آن گيرکرده بودیم  کنيم بعد هم ایشان فرمایش فرمودند خلاصه این میبطلان تعبير می

 حل و برطرف کند، این فرمایش استادمان.

در ابتدای ورودشان به بحث هم از همين نکته استفاده کردند که ولو عنوان    اللهحفظه ضل  الله فا استاد بزرگوار ما حضرت آیت 

گيرد بحث ما، فرمودند دو نکته داریم: هرچند کلمه شیء دارای اطلاق است و همه اشياء حتی شرب خمر را در برمی

قرینه می  فساد مطرح هست  کلمه  که  ذیلش  فر ولی  یعنی محور  این شیء  اینکه  بر  استادمان حضرت  شود  مایشات 

و محوری کردن آن مقدمه هست که شما باید با شيئی کار کنيد که دو    اللهحفظه  قبول مقدمه پنجم آخوند  اللهحفظه  الله فاضلآیت

حالت صحت و فساد یعنی ترتب اثر و عدم ترتب اثر را بتوانيد در آن تحليل کنيد، اگر شرب خمری داشتيد که اثر  

 اللهحفظه  رید، اثری که به لحاظ او بخواهد به آن نهی بخورد، نه اثر خود نهی که دیروز در عبارت آخوندگذانداشت کنار می 

توضيح دادیم مثلاً حدود و کفارات آثار خود نهی باشد، محل بحث نيست، اثری که خود شیء داشته باشد و نهی به  

را در این   اللهحفظه استاد ما کأنّ تمام فرمایش آقای آخوند آن اثر بخواهد بخورد یا بخواند مانع ترتب آن اثر بر شیء شود،

شویم، در کلمه عبادت  می  اللهحفظه   نياز از مقدمه چهارم آخونددهند که با مرحله پنجم بی مرحله قبول دارند ولی تذکر می

ین فرمایش استاد  کنيم، هر شيئی که دو حالت صحت و فساد، ترتب اثر و عدم ترتب اثر بر او بار شود، اگير نمی

کنيم و الا قبلاً در ارتباط با فرمایش ایشان در مسئله عبادت گفتيم شما  بزرگوار ماست که البته این را هم نهایی می

باید موضعتان را روشن کنيد، حالا نياز داریم یا نداریم یک مسئله هست ولی موضعتان را با عنایت به مطلبتان که در  

توانيد بدون روشن شدن موضعتان از این مسئله بگذرید،  قبول کردید باید روشن کنيد و نمی  اللهظهحف  تعبدی و توسلی از امام

حل هست، این موضع استادمان در  ما مسئله مهمی که با استادمان مطرح کردیم این بود، گفتيم نقض صومتان هم قابل 

در تحليل محل نزاع و ازکارانداختن    اللهحفظه  پنجم آخوند  است و مبنا قراردادن مقدمه  اللهحفظه  واقع تأیيد مقدمه پنجم آخوند

 مقدمه چهارم، یعنی سر مسئله عبادت گير ندهيم، این موضع استاد است.  
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بندی مقدمه چهارم و پنجم بحث توسط مرحوم نسبت به جمع ظلهدامنقد استاد 

 الله حفظه خوئی

را به یک معنا با هم جمع کرده که این اشکالی    اللهحفظه در محاضراتشان مقدمه چهار و پنج آخوند  اللهحفظه مرحوم آقای خوئی

را وارد کردیم،   اللهحفظه  یعنی چهار را توضيح داده که معنای از عبادت این است که نقد کردیم، امام اللهحفظه است به آقای خوئی

والمراد من المعاملۀ و کل امر اعتباری غصبی یتوقف ترتيب  گفته »چهار را توضيح داده و بعد پنج را همانجا آورده  

یعنی حرف مشهور است بعد هم آن ابرازش که مبرز الاثر عليه شرعاً او عرفاً علی قصد اعتباره و انشائه من ناحيۀ«  

را نقد کردیم،  بودن در معاملات است که مبنای خودشان است که مبرزش را کاری نداریم، ما چند بار این قضيه ابراز  

در این مقدمه پنجم    اللهحفظهکه مبنای خودش هست، بالاخره آقای خوئی  من ناحيۀ اخری«  دیگر تکرار نکنيم البته این »

  در محاضرات عبادت را معنا کرده، معامله را معنا کرده بعد هم آن مطلب اصلی را این قرار داده، به مقدمه پنجم آخوند 

کند از  نياز می خره تکليف این شیء چيست؟ این ترتب اثر و عدم ترتب اثر مبناست و ما را بی نپرداخته که بالا  اللهحفظه

بحث در عنوان عبادت و معامله یا نه؟ ما هم به عبادت و معامله باید بپردازیم هم به این مقدمه پنجم که بحث ترتب  

 اثر مترتب شود، بجهۀٍ مترتب نشود.  اثر است، شيئی داشته باشيم که بشود دو حالت در آن فرض کرد که بجهۀٍ 

بيان فرموده عبادت تعليقی بعد    اللهحفظه   این مطلب را، عبادتش را درست کرده با همان عبادتی که آخوند  اللهحفظه  آقای خوئی 

  »و من الطبيعی هم گفته معاملات، هر امر اعتباری قصدی است که باید با انشاء و قصد آن را درست کنم اگر این باشد  

»تشمل العقول و  به اینکه بگویم یک امر قصدی دارم که باید انشاء کنم، قصد کنم تا اثر مترتب شود انها بهذا العنوان« 

گيرد  گيرد، هم ایقاعات را میدر مقدمه پنجم بود، هم عقود را می   اللهحفظه  که این همين ذیل فرمایش آخوندالایقاعات«  

داعی نداریم معامله را اینجا به ایجاب و  ت التوقفۀ علی الایجاب و القبول«  فلا موجب عندئذ لاختصاصها بالمعاملا»

یعنی اگر ایقاعی هم بود ولی آن قانون امر قصدی انشائی که اثر  و من ناحيۀ اخری«  گویند: »قبول محدود کنيم بعد می

ایجاب و قبولی باشد چه با ایجاب  شود به این اعتبار، این کافی است چه ایقاع باشد چه عقد باشد، چه  بر او مترتب می

و من ناحيۀ اخری ان کل ما لایتوقف ترتيب الاثر علی قصده بانشائه بل یکفی فيه  گویند: »فقط درست شود، بعد می 

 مطلق وجود فی الخارج فهو خارج عن محل الکلام و لا صلۀ له به«  
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ب بله اگر چيزی  به معنای وسيع آن را میکأن خواسته مقدمه پنجم را اینجا ادغام کند، بگوید  گيرد، اشد که معامله 

قصد ندارد، نياز به انشاء ندارد، مثل تطهير ثوب، آن توسلياتی که  عبادت نيست، قربی نيست اما ترتب اثر بر او نياز به 

بر آنها  تواند آنها را بگيرد چون عبادت نيستند ولی ترتب اثر عبادت نيست قربی نيستند و لذا معامله به معنای اعم می

شود  این است، این می  اللهحفظه شود چه قصد انشائی در آن باشد یا نباشد، تعبير آقای خوئیبر مطلق وجودشان مترتب می 

با این مطلب ببيند این همان    اللهحفظهیعنی اگر کسی بخواهد نسبت فرمایش آقای خوئی    اللهحفظه استفاده از ذیل فرمایش آخوند 

خواهد بفرماید که نه، غير اینها آن چيزی باید باشد  ایشان می»عقدا کان او ایقاعا او غيرهما« است  اللهحفظه عبارت آخوند

صحت فساد، ترتب اثر برش به این مسئله بخورد، اگر عقد نيست، ایقاع هم نيست، توسلی است    اللهحفظه که به تعبير آخوند 

ان کلما لایتوقف ترتيب الاثر علی قصده و انشائه  مثل چی؟ »قصد و انشاء ندارد  آن توسلی ولی ترتب اثر برش نياز به

الخارج«   فيه مطلق وجوده فی  الثياب و ما  گفتيم » یعنی آن توسلياتی که آنجا داشتيم می بل یکفی  البدن و  کتطهير 

رف کأنّ نياز  طدر اینجا ازیک   اللهحفظه  بندی فرمایش محقق خوئیجمع شاکلهما فهو خارج عن محل الکلام و لا صلۀ له به«  

طرف خواسته حریم  ندیده چهار و پنج را جدا کند، عبادت و معامله را جدا بحث کند شیء را جدا بحث کند، ازیک 

ای بدهد که هم عقد را بگيرد هم ایقاع را بگيرد اما آن توسلياتی  عبادت را سر تقرّبی پياده کند، حریم معامله را توسعه 

شود آن دیگر داخل در بحث ما  هيم دیگر نه، آن که مطلق وجودش اثر بر آن بار میدرا که در مقابل قربيات قرار می

 قصد و انشاء نيست. نيست چون محتاج به 

  الله حفظه نقد اول به مرحوم خوئی

جا که باید بررسی کنيم همين است، شما جا داشت که انصافاً مثل همه   اللهحفظه  انصافاً اینجا نکته اولی که با محقق خوئی

کنيد جای این دو مقدمه را جدا کنيد، شما اولاً باید تکليف عبادت و معامله را  را با امانت نقل می  اللهحفظه فرمایش آخوند

ولو حالا تصریح   اللهحفظه روشن کرده، استاد بزرگوار ما آقای فاضل  اللهحفظه  در یک مقدمه روشن کنيد که باید روشن کنيد، امام

که من اینجا یک شيئی دارم باید این شیء را تعيين تکليف کنم    اللهحفظه لی روشن کرده تبعاً لآخوند نکند به مقدمه مستقل و

و بالاخره شيئی داشته باشم که دو حالت ترتب اثر و عدم ترتب اثر بر آن بار شود بعد ببينم این شيئی که ترتب اثر بر 
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خاطر نهی  شود به رود؟ یعنی دیگر اثر بر او مترتب نمیبين میکند؟ آیا اثر از  شود با نهی چه مشکلی پيدا می او بار می 

جدا به آن پرداخته،    اللهحفظه  شود؟ این مطلب جای تحليل و تحقيق دارد که آخوند یا نه، با وجود نهی هم اثر بر او مترتب می

 ی شود.  این خلاصه تفکيک حيث عبادت و معامله از حيث ترتب اثر و عدم ترتب اثر جا داشت که رسيدگ

 نسبت به ناتمام بودن مطلب الله حفظه  استظهار مرحوم خوئی

شود لذا در ذیل این مقدمه که هم عبادت در او تحليل  کرده که مسئله تمام نمیهم کأنّ استظهار پيدا    اللهحفظه محقق خوئی

شده، هم معامله در او تحليل شده به حيث ترتب اثر پرداخته منتها حيث ترتب اثر فقط ذیل معامله آمده، حيث ترتب  

د که اگر عبادیت عبادت با امر است  سعی کرد حل کن   اللهحفظه  اثر باید ذیل عبادت هم بياید و آن اشکالی را که آقای آخوند

روشن کند یعنی باید این اندماجی   اللهحفظه شود را باید محقق خوئیو وقتی نهی فعلی وجود دارد تکليف ترتب اثر چه می

 در فافهم این را احتمال دادند.  اللهحفظه ها در آن نکته مهم آخوندکه بوجود آمده را تعيين تکليف کنيم و لذا بعضی

 احتمالی در معنای فافهم

تواند  آنجا که خواسته مسئله شیء را از جهت ترتب اثر بحث کند گفته این شیء می  اللهحفظه  بعضی احتمال دادند که آخوند  

وقف بر نيت است البته  تواند غير اینها باشد، مثل حيازت باشد که ترتب اثر بر او متتواند ایقاع باشد، میعقد باشد، می 

مشکل ندارد چون عقد باشد یا ایقاع باشد یا غير اینها    اللهحفظه  جهت آقای خوئی این را حل کرده، ازاین  اللهحفظه  آقای خوئی

جهت مشکل  گوید من قبولش دارم، من ازاینمی  اللهحفظه  باشد همين که قصد و نيت در ترتب اثر دخالت کند آقای خوئی

 الله حفظه   کند که ترتب اثر بر او محتاج قصد انشاء و نيت نباشد؛ لذا حيازات هم که آخوندط آنی را بيرون میندارم، من فق

ایقاعا او غيرهما«  فرمود   ایقاع که عرض کردم گفتند  »عقدا کان او  المباهات«  غير عقد و  که این حيازت  »کحيازۀ 

التملک«  صحيح هست » بار  مع نيۀ  بر آن  اثر  بله من هم همين را  می  اللهحفظه  شود آقای خوئینمیاگر نيت نکند  گوید 
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گویم حيازت داخل بحث است اما قصد ثوب داخل بحث نيست چون اثر یعنی طهارت ثوب بر او بار  گویم، میمی

 ند. کیک فافهم دارد که آن ایجاد مشکل می اللهحفظه  آورد، اینجا مشکل ندارد اما آخوندشود، مطلق وجودش اثر را میمی

 احتمالی دیگر در معنای فافهم 

گویيم اگر به این عمل  خواهد بگوید که شما حتی در عبادات، مثلاً در عبادت میدر فافهم می   اللهحفظه  ها گفتند آخوندبعضی 

شود آن را به صحت و فساد متصف کنيم، اشکال ندارد این آن جهت  امر شود عبادت است و به اعتبار این جهت می 

توانيد چيزی  که بحث شد ولی ممکن است بر همين عمل بدون قصد اثر توسلی بار شود و لذا شما میقربيت هست  

جهت  جهت اثر توسلی بر او بار شود، بر مطلق وجودش اثر توسلی بار شود خب بار شد و ازاینداشته باشيد که به یک 

جهت که اگر بخواهد  شود ازآناو بار میخاطر مطلق وجودش بر  وارد بحثش نکنيد ولی همين شيئی که اثر توسلی به 

 تقربی باشد نياز به امر و نيت دارد داخل محل بحث ما باشد.

شود داخل بحث نيست،  گویيد شيئی که بر مطلق وجودش اثر بار میشود که شما همانجایی که می یعنی اشکال این می

ناظر به این    اللهحفظه  ی دادند که فافهم آخوندهمان شیء از جهت دیگری ممکن است محل بحث باشد لذا آقایان احتمال

من امکان الدعوی عموم النزاع لما لو امر به لصح اتيانه عبادۀ فيصح اتصافه بهذا الاعتبار بالصحۀ و الفساد«  مورد است »

آید آن می شد و به این اعتبار صحت و فساد در  شد باید تقربی انجام می یعنی عبادت تعليقی چيزی که اگر به او امر می 

شود،  شود یا نه؛ لذا داخل در بحث می خواهيم ببينيم آیا آمدن نهی مانع آن قربيت میطور است میدر عبادت تعليقی این

و ان ترتبت عليه اثره التوسلی بمجرد اتيانه ولو بلا تعلق امر  مانع ترتب اثر بر این عبادت است یا نه؟ اما همين مسئله »

برای این شیء به جهت ترتب اثر بر مطلق وجودش از جهت توسليت یک حيث داشته باشيد،  توانيد  یعنی شما می به«  

»عدم الاتصاف بهما  گيرند  توانيد برای ترتب اثر بر او به اعتبار امر و قربيتش یک بحث داشته باشيد؛ لذا نتيجه میمی

 الاثر التعبدی«  بالاضافۀ الی الاثر التوسلی لایمنع من دخوله فی محل النزاع بالاضافۀ الی

یعنی جا دارد انصافاً محقق خوئی مسئله عبادی بودن را جدا با آن حيث خاص خودش و سازمان آخوند بررسی کند،  

در مقدمه پنجم است جدا به آن رسيدگی کند. این هم فرمایش    اللهحفظه مسئله ترتب اثر را که ملاک این حرف مهم آخوند
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باز نکته داریم که در جلسه آتی    اللهحفظهبه مجموع فضای فرمایشات حضرت امام  ابطه باتوجهرحالا دراین   اللهحفظه  محقق خوئی

 بندی خواهيم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  این بحث را هم جمع  اللهحفظه با مرور فرمایش حضرت امام 

 

 


